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    تكان حادثه ناگوار در پنجره چپآ خرين                                   

  
    :زنداني و گذشت زمان    -١
  

س ندي و آهستگي هراچنان به كُ، يشينه اش  زمان ، بر روال  عادت پپيرِپيكرِ درون زندان ، عراده ي در 
كه  هيچ زباني عبور مي كرد  ،  اسيراني آماده براي مرگ و زخميشده  تن و بدن شديداً كوبيده برانگيز ، از روي

  . بيانش نبود ، جز زبان شعر شاملو قادر به
داستايوفسكي دراين مورد له كند و از آن جم انسان به همه چيز عادت مي  ،گفته اندنخبه گان ادب و هنرگرچه 

هوشدار مي  استثناي در اين زمينه ؛ ولي »آدميزاد موجودي است  كه به هر چيز خو مي گيرد «  :گفتاري دارد 
 و  نيروي  انسان خود نمي داند كه چرا به چيزي عادت نمي كند اغلباًدربعضي شرايط و حالات " : كه دهد

بر فرد و يا افراد  در مكان مشخص  ، گذشت زماناين . "ه نمي تواند بر وي  مسلط شد چيز همانعادت در مورد
 در واقع از اين زنداني .بر وي مي گذرد  تأنيو ي به كند اين عبور)عمدتاً(زندان است كه   زنداني در  بر؛ يعني

 دل آزاري  و همين بيزاري و . شديداً بيزار است-كه بر ضد پويايي و تكامل و آزادي قرار گرفته  - گذشتنوع 
(   به ناچار بر ضد آن به پا مي خيزد.  در بند و زنجير را نمي گذارد كه به آن عادت كندياست كه انسان

  آن و عليه نكردندو رقيت عادت  به استعمار ي سه قاره آسيا ، افريقا و امريكاي لاتينهمانگونه كه خلق ها
 پاي  است ودانش علم و فراگرفتنمشتاق  بگيريم كه را در نظر مثال فردي ه ي بگونكردند ؛ و قيام يدند شور

ي مسلط  زمان سه ساعت گپ و گفت مسلسل و بدون درنگ آن دانشمند)مثلاً( مي نشينددانشمندي  صحبت
  پرگوييتن و گوش دادن ، به صحبت فرديساما نش. بسيار سريع و تند مي گذرد  بر مخاطب مشتاقش  ،بر زبان

 بهر لفظ و معني – نه معني صحيح  نه لفظ اش فصيح" به گفته شاعري ،  اي  نداردكه  از علم و معرفت   بهره
  فرود مي آيد وپتكيآواز چنين فردي ، بر پرده ي گوش مخاطب اش چون .  از وي سر مي زند "خطاي صريح 

 و  صبر،  از چنين وضعي و بيزاري و آزردگي. بر وي مي گذرد  روزين حتا چند؛ و سه ساعت چندين ساعت
  . گردد ميپر مدعاو در برابر گوينده يي حراف ش و در حالاتي هم سبب واكنشگيرد مي   ويشكييبائي را از

 هرگاه  چند روز پاي صحبت آن فرجاد شيرين سخن  بنشيند ، ديگر به شنيدن  ،درحالي كه همين شنونده
  . عادت مي كند  فهيم يگپ و گفت آن گوينده

 ميشنونده  خاطر ملالافرادي كه گوش دادن به حرف هايشان شديداً سبب  زندان بودند چنين  در درون
 پنجره چپ در . ي كردند م اهدافي را دنبال  ،از پرگوئي و حرافي كه ارتباط داشتندخاد با اكثر اينان .  گرديد

 تر و كندو شنيدن صحبت هاي آنان گذشت زمان زندان را كندتر .تن بود كه زياده  پر مي گفتندسه دو هم 
كه  ( انجير صديق از حزب منفور اسلامي بود  هاپر مدعايكي از اين .  به مراتب دشوار تر مي ساخت اشراتحمل 

 با از خود و بيگانه با هر كي ، با چپ و راست . بسيار زياد گپ مي زدو )در خدمت اطلاعات زندان قرار داشت 
ديگرش بصير بد . به پر حرفي   و شروع مي كرد ، سر صحبت را باز مي نمود و ،ماس مي شدت در پيش مي آمد

  ، جمله دو سهو بعد از پايان،  صحبت ميكرد پيهم و بي پروا  با آواز بلندش كه بود فرد سومي  بريالي  وروز 
عد  يك ب.چند دو و دشنام ركيك نثارش مي نمود با صداي بلند و ببرك كارمل مي رفت يكبار هم بسراغ 
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در زندان ، ) سازمان رهائي  (   رفقاي سازمانيشسايراين بود كه نشان دهد  نسبت به   ، از اين فحاشيمطلبش 
شانرا و تمكين  وقار ، كساني بودند كه سنگيني ، وجاهت سازمان رهائيدلاورتر است ؛ اما اكثريت زندانيان 
نمونه برجسته . دند  با طرف مقابل صحبت مي كر وبا صميميت و مؤدبانهبدرستي حفظ مي كردند و با ملاحظه

 بود كه به ارتباط  ) زنده ياد يونس زرياب عضو كميته مركزي ساوويكي از اعضاي فاميل  (ي آن صابر
    .]در مورد صابر بعد  ها بيشتر صحبت خواهد شد[ خويشاوندي با وي گرفتار گرديد 

  
   :نــ رائيدــتر واحـاي از داكـ هسخن   -٢

      
كه درصحن بلاك (  در عوض آن از غرفه گك چوبي   ، ساخته نشده بود"١بلاك"در  كانتين 1360نيمه سالتا 

نزديك به ديوار شرقي اتاق قوماندان عمومي قرار داشت و شايد در گذشته پهره داران در هنگام سرماي شب در 
استفاده مي براي فروش اشياي مورد ضرورت زندانيان )  به نظارت  و ديده باني مي پرداختند داخل شده آنبين

 مقابل زينه منزل دوم به كانتين اختصاص كردند ، بعد ها اتاق كوچك سرباز نگهبان را در منزل اول سمت غربي
 از ساير اتاق هاي آن  . بود پلچرخييكي دو اتاق منزل اول سمت غربي  از دفتر مركزي اطلاعات زندان .  (دادند 

   .)استفاده مي كردند ... براي تحقيق و شكنجه و 
در همان وقت آنان از كانتين مواد و اشياي مورد ، زندانيان را كه براي تفريح به صحن بلاك مي كشيدند 

 و يا اوايل ماه ميزان اواخر ماه اسد كه  ) متيقن نيستم  ؛ اما(فكر مي كنم  .ضرورت شانرا مي خريدند 
كه از  [خاديشادان عبداالله  قبلاً از آمدن  كه-    جزايي را"هفت نفره"براي نخستين بار اتاق   بود كه 1360سال

و همرهانش در آن اتاق  ] استخباراتي مي باشد - مشغول كار و بار تبليغاتي BBCيوي دسالها بدينسو در را
 از  . بردند"١ بلاك " از منزل سوم سمت غربي براي تفريح  و خريد از كانتين به صحن  -صحبت كرده ام 

  دستور اين  كار به  .يز براي تفريح و خريد از كانتين  به صحن بلاك آوردندجانب ديگر داكتر واحد را ن
.  داريم يا خير  قبليببينند  كه معلم صاحب صالح و من با داكتر واحد  شناختي تا  ،اطلاعات صورت گرفت
ته زينه را پيموديم سه پگذشته دروازه تعمير و دو  از مقابل دروازه اتاق قومانداني عمومي  .دهيلز را عبور نموديم

 طوري كه لب هايش گام بر ميداشت ، بمجرديكه به سمت راست دورخورديم صالح جان كه در پيشرويم .
من  بدون .  "داكتر واحد را هم آورده اند ! ببين    ، اونه" گفت ، با  تأثر زيادكمترين حركت را نشان مي داد

دم  كه داكتر واحد در دو و يا سه متري كانتين استاده م متوجه شم با گوشه ي چش،حركت بدهم را آنكه سرم 
 يكي از ما بايد "به آهستگي به صالح جان گفتم .  تا از كانتين خريد نمايد بود مثلي كه منتظر فرصت . است 

من و صالح جان هر دو پي فرصت مناسب .  بگونه اي برايش بفهمانيم كه در زندان با هيچ چپي ارتباط نگيرد 
بويي از كدام كه سرباز مؤظف و سرباز كانتين هيچ مطلب مورد نظر را به وي برسانيم  تا قسمي مي گشتيم
ور سرباز ض در ححتا  ؛شرايط اختناق عجيب زندان به ما آموخته بود كه در مواقع حساس و خطر. د نجريان  نبر

 عميقاً ضد چنين  حالات و اوضاع. مزدور چگونه باهم ارتباط بگيريم و چسان مطلبي را بيك ديگر انتقال بدهيم 
  در دو ؛ حتالب  به آهستگي حرف بزنيم ) حركت ( آزادي و ضد انساني بما آموخته بود كه بدون  شور دادن 

  .  متري سرباز خاديسه 
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من در يك متري وي قرار ،  وقتي كه داكتر واحد نزديك كانتين شد ، بخاطر دارم  كاملاًصحنه راآن  
 ":  برايش گفتم ه با عجل؛ وليبا گوشه ي چشم چپم  مي توانستم  وي را ببينم  به آهستگي گرفته در حاليكه 

 وي كه طرف چپ صورتم را  ،" كه شديداً تحت نظر هستي داكتر هوش كني كه با هيچ چپي تماس نگيري
.  باشد كردهتعجب  از اينكه بدون  كوچكترين حركت لب مطلب را برايش حالي كردم ؛ وانست  شايد ديده مي ت
 بعد از يكسال باز هم با هم  ،  بعد از اينكه رفقاي ساما را در پنجره چپ آوردند. ديگر نديدمش  ببعد ،از آن روز

 جريان گرفتاري اشرا اينطور بيان كرد رائينداكتر  باهم ديديم  در همين پنجره چپدومين باري  كهدر . ديديم 
 در كدام جاي گور  فكر كردم اينهمه كتاب را ،دي زيادي كتاب داشتمتعدا.  من آماده خروج از كشور بودم ": 

 شاوند كدام دوست و يا آشنا و يا خوي به بعداً به اين فكر شدم كه اگر تمام انها را  . كنم رانخواستم اينكار.  كنم
 از يك جانب   .ش برسانمو اينهمه كتب را بفربهتر آن ديدم كه . ذهن شان پيدا خواهد شدي در  سوال ،بدهم

آنها را  در يكي دو روز تصميم گرفتم. مردم از آن استفاده مي كردند  و از جانب ديگر،  بدردم مي خوردپول آن 
  و آنها را بردم "پشتني تجارتي بانك" نزديك بهبه لب دريا با خود  را ب ها ا شماري از كت .بفروش برسانم

دراين محل  چندين نفر  [ "مرا دستگير كردند   همان روز شب در .  در روز دوم هم اينكار را كردم .فروختم 
 ، برخي آثار ماركس و " اصول مقدماتي فلسفه "پير و  جوان ؛ حتا كودكان نشسته كتاب هاي مترقي مثل 

در بين اينان  از وابسته . انگلس و لنين و بسا كتب  دست دوم  و خوانده شده ي ديگر را به فروش مي رساندند 
  كه در هنگام گرفتاري اشخاص و يا در اثناي تلاشي خانه را داشت كه  شماري از كتاب هايدد هم وجوهاي خا

و    زماني كه  بالاي كدام  خريدار خادي فروشنده.  در همين جا بفروش مي رساندند ، به چنگ آورده بودند ها 
با تاسف كه داكتر واحد  اين امر خطير .  شك مي كرد ، وي را از طريقي مورد تعقيب قرار ميداد  اي يا فروشنده

 خاد را متوجه  ناخود آگاهوته به خاد بفروش رساند را در نظر نگرفت و كتاب هايش را بالاي  همين  عناصر وابس
 در تحقيقاتم كدام سندي دال بر سياسي  ": وي علاوه نمود كه  . ]   نمايد كه كشور را ترك مي  ساختخود

من به وي هوشدار ازآن روزي ياد آوري كرد كه  رائين"  ...  با ساما را به آنها نداده بودم ياط ارتب كدام بودن و يا
  شما به من گفتيد كه با ":  حين صحبت با تأسف ابراز داشت وي. داده بودم كه با هيچ چپي در تماس نشود 

 اين  منهم آنروز پيش ازتا .  ، همچنان صالح جان هم در اين مورد بمن هوشدار دادهيچ چپي  تماس نگيرم
 اما  با تأسف م ؛از آن روز ببعد قضيه را خيلي جدي گرفت و  در نظر داشتم را كه با چپي ها تماس نگيرم مسئله

 از گذشته هاي دور شناخت )ح  ( فقط با يكي از آنها.  انتقال دادند  ؛بودند( .... ) كه  مرا در يك اتاقي كه 
در اوايل صحبت هاي  ما . كه در آن اتاق وي با من سر  صحبت  را باز كند داشتم و همين شناخت سبب شد 
 كه در " خرالدين داكتر ف" و ديگرش همين   روز ديگر يكي همين بددو تن. هر دو متعارف  و غير سياسي بود 

ن مشغولند ،  به توطئه و تفتي...و ميرويس و] ير صاحب نادر علي نانج[  عليه ما  مخصوصاً  انجير اين اتاق هم
 من كمتر در مسايل سياسي تماس مي  . بخود گرفت سياسي  رنگبعد ها صحبت ها. اينها فقط شنونده بودند 

  همين داكتر واحد است  يا كس ديگر. كي است "واكمن"بدانند  بخصوص آن دو تن تلاش داشتند كه ، گرفتم
 ":  با يك دنيا تاثر ابراز داشت ديري نپائيد كه   . اين جمله  گرفته شد و خاموش ماند بيان چهره وي بعد از . "

بالاي مسايل سازمان را عامدانه در آن شب كه صحبت  .  دادمي يك لحظه هوشياري خود را از دستمن برا
 تمركز افكارش  و تعيين كننده من درست مانند شطرنج بازي كه در يك لحظه حساس. ساما داغ ساخته بودند 
در جريان در آن شب ،    .هم باختم  من ،ك چال نادرست مي رود و شطرنج را مي بازدرا از دست ميدهد و ي
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 براي يك لحظه  من"... واكمن را گرفته اند ":    مخاطب قرار داده گفت كه  بد روز راخرالدينف صحبت دفعتاً 
ان صحبت آن دو  مي بيدرنگ ، بي توجه به مسئله،زود گذر فراموش كردم كه تحت مراقبت شديد قرار دارم 

 اين در واقع سندي شد براي اطلاعات كه من واكمن عضو " واكمن گرفتار نشده  نه ،":  دويده اظهار داشتم
 گرفتار كه را بفروشم و از كشور بيرون شوم م كه مي خواستم كتاب هاي من اصلاً  .رهبري ساما را مي شناسم 

ما پيرامون يكي دو موضوع ديگر  صحبت هاي(  "  ...داشتم در تحقيقاتم هيچگونه اعترافي در هيچ مورد ن .شدم
  ) .ادامه يافت كه در جايش آنرا باز خواهم كرد 

من و يكي .  اين رفيق  دلير قضايا را چندان جدي نمي گرفت و با ساده انديشي عمل مي كرد  با تأسف كه
 از داخل  -  تن از رهبران ساما  منحيث يك-  وي را   به اين نتيجه رسيده بوديم كه خادانيدو رفيق زند

شناسايي كرده بود و فروش كتاب هايش  كه نشاندهنده ي خروجش از كشور بود را  صرفاً  بهانه اي براي 
   ] .گرددشناسايي كرده بود ؛ افشا نرا گرفتاري اش قرار داد ، تا فردي كه از داخل وي 

  
   :"صيت  واژگون سازي شخ"عمليات  تحت  ، رائينداكتر واحد   -٣

  
سالي كه  [   بود١٣٦١ بجه روز هاي نهم و يا دهم سنبله سال10 و يا 9درست به خاطرم نمانده كه ساعت 

 پيدا بود كه محبوسان خونين ترين و پر حادثه ترين و ، از ماه جوزاي گلگونش ،از بهار سرخ و خونين اش 
 صداي همان با   دروازه  اول پنجره چپكه،   ]پيشرو دارندفاجعه آميز ترين سال را در زندان مخوف پلچرخي  

و به   مي شرميداش شريفانه پيشهازكه  - باشي قد كوتاه ،" نداف"  سر و كلهو  ، باز شد هميشگي اشدلخراش
اين جنايتكار پر .  نمايان گرديد  از پس ميله هاي دروازه دومي-  مي نازيد) بودنش"باشي"(كار و بار ناشريفانه 

 كه  ه پائين  برُيه بيا!س   واحد كي" : صدا كرد ،آشكار  و توهين آگنده از تحقير ، آواز بسيار بلند  باپليد و عقده
تمام اتاق كه ]  با وي كار دارد  واحد كيست بيايد پائين برود كه  اطلاعات [ " شه استخبارات   طلبيستي 

  . د  داشتند ، در تفكر اندر شدن پلچرخيگوش به آواز اين دستيار جلادان
  با نام و نشان در جنبشو شخصيت)  طب دوكتور(  با داشتن درجه تحصيلات عالي  مردي ،واحدرفيق 
در زنداني كه سوسيال   ،ام سازمان سادر رهبريسياسي   برجستهرجل كشور و  )دانشجوئيو (  محصلين

 بي از جانب چاكر،  دندبو بر آن حاكم  اشاديخو  پرچمي  ،امپرياليزم روس  و مزدوران  شرف باخته  خلقي
  قرار داشت تسلط ارتش شوروي بر افغانستان خدمت  دراچيزي ن وپليد به مثابه پرزه ي كه يمقدار و بي سواد

  .  د مخاطب قرار داده مي ش ، اين چنين با بي حرمتي،
 توطئه گران و جواسيسزدن  ازبرچسپ هراس[  كشنده داكتر واحد با برافروختگي آميخته با هراس

 ددر مور خاد زندان   با چنين مانور هاي رذيلانهاز جانب آناندرون سلول كه زمينه تبليغات سوء يمقدار ب
 و به هويت و مدارج وانمود سازند  را عامل اطلاعات  وي تا ش مساعد ساخته شده ،مبارزو   نامورشخصيت 

گامهاي نا استوار به طرف دروازه پنجره  شده با  از جايش بلند  ] وارد نمايند ايلطمه اشمبارزاتي و اجتماعي 
 مي توان گفت كه  نخستين باري بود كه . به طرف وي نگاه مي كردند شماري از زندانيان . چپ روان گرديد 

دوست و دشمن  مواجه شده بود ، نگاههاي پرسشگر اين مبارز شجاع درآن لحظات حساس تاريخي با چنين  
عوامل .  به نمايش مي گذاشت اشچهره تابلوي   خطوط متحركتقريباًرا همسلولي  هر تصور و گمان دروني
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در قاب چهرهاي  را عامدانه خودو وسوسه بر انگيز نيت شوم مذموم و سوء ذهن خاد در قالب هاي چپ و راست 
ي  اطلاعات برا" كه  وبه فكر اندر شوندسوء نيت شانرا خوانده بتوانندتا ديگران    ،ساختند نمايان شانكريهي 

همكار بودن داكتر واحد با "  به اصطلاح يتن ذهخبيثه در واقع آنان با چنين شگردي.  "  ...چه وي را خواسته
از طريق ...   و اختاق و يانسان در اوضاع و شرايط اضطرار.  در ميان سلول تبليغ مي كردند  را"اطلاعات زندان

  كهرا ي ويا هر وضع وحالت- خطرناكرايط  و ش ناهنجارعضلات چهره ي خود وضع نامحسوس قسماًحركات 
  اند كه اجتماعي طيف و يا چهاردر اين زمينه سه. رساند ببه همنوع خود  مي تواند آنرا  - باشد خواسته 

  اين- "  هنرمندانه"و -  بسهولتو ، دارند  خود  زير فرمانراشان قاب سيماي هاي ضلات چهره و سايه روشن ع
و ساير  اجنت   ضبط احوالات ، اكسا ، كام خادي ها"اعضاي  ( پوليسان سياسي. وانند شگرد را بكار برده مي ت

 بويژه  عناصر انقلابي، ديپلمات ها و رجل سياسي و هنر مندان تياتر و سينما ؛ )  در سراسر جهانهاي اطلاعات
   .چپ انقلابي

هركي حدس اي مي زد . ن سلول آغاز شد چ و نجوا در مياچ پر و پر س س از اتاق ،بعد از خروج داكتر واحد
 يكساعت يا بيشتر نگذشته بود كه داكتر را سرباز مؤظف دوباره .زمان به كندي مي گذشت .  مي كرد يو فكر

چهره اي گرفته  اش . داكتر اينبار هم با همان نگاههاي پرسشگر مواجه شد .  بر گرداند " پنجره چپ"به 
  وي . را متحمل شده است  بزرگيچه رنج) خاد زندان( اجباري به اطلاعات بدرستي نشان مي داد كه از رفتن 

ثرات  آن سبب ا و با چهره اي كه بيشتر به فردي كه سموم شديد در خونش تزريق شده و با گام هاي نا استوار
از چند متري متوجه شدم .  به طرف بستره اش آمد و به روي آن نشست ،كبودي سيماي روشن اش گرديده 

بعد از گپ و گفت با رفقا  ، بر روي . در زمينه از وي چيزي هاي پرسيدند نزدش آمدند و ه بعضي از رفقا ك
 او را صدا  .نان چاشت نزديك شد . كشيدكبود شده اش بسترش دراز كشيده روي جايي سفيد را بر صورت 

  .اي  غذا نشان نداد بر روي دسترخوان نشست ؛ ولي اشتهاي  بر.  آماده است  تيار وكردند كه نان
 شنيده " نداف پركينه "مدتي  از صرف غذاي بي مزه وبي انرژي زندان  نگذشته بود كه باري ديگر آواز آن 

همان كسي كه [  همو كسي كه پيشتر به استخبارات رفته بود باز بيايه كه استخبارات كارش داره  ": شد 
اين بار داكتر واحد از شدت شرمي ] . عات با وي كار دارد پيشتر به اطلاعات رفته بود باز هم بيايد  كه اطلا

اينبار هم همان  . ره رفتوازه پنجبه جانب درو  از جايش بلند شد . بوده آميخته با خشم كاملاً ديگرگون شد
. پيكر شقه شقه شده اش نشست پيكان زهرآگين نگاههاي كنجكاو و پرسشگر هم سلولي ها بر روي  زخم 

 -   بار روز دو   ، باشيآن فردا و پس فردا و روز بعد  ،بهر رو .  به اتاق برگشت) وقت عصر (از پيش  تراينبار دير
 مي آمد ، و اين مبارز سرشناس راه آزادي مردم را صدا مي - رذيلانه و تحقير آميز با همان ادا و با همان اطوار

  . زد و با خود به اطلاعات  مي برد
روز نشسته بود  من بديمتردريك . مزمه عوامل خاد در قالب چپ بالا گرفت  در يكي از دفعات زنگه و ز

او كسيكه  [ " او كسي كه به استخبارات ميري بي خي كه باز تره خاستن " صدا زد  آن باشي بيمقداركه يحين
ذائي  به ك هيجان  حالتروز در حالي كه   بد ]! اند به اطلاعات مي روي برخيز كه باز هم ترا اطلاعات خواسته

  با آوازي كه تا سهساختگي و با عصبانيت ، بودتي در آمده سا در نقش يك انقلابي با تقوا و احسا ومي دادخود 
 "...  اگه كدام كپ نداشته باشه چه مي كنه كه ده اطلاعات ميره ":  چنين گفت  ، متري شنيده مي شدچهار

ناشنيده گرفتن اين .  گرفته تر شد    پوش ناجوانمرداين سياه از شنيدن جمله عضلات چهره نجيب داكتر واحد
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   با آواز بلند و  و با خشمي شديد م ،ه واكنش  آني نشان داد برافروخته شدسختگپ رذيلانه  برايم دشوار بود ، 
توهم  راتوطئه  اطلاعات  ! روز  چه بد ميكني بد":  گفتم -هم بشنوند ي درون سلول  ها  اخواني  كه طوري-

چنان بر گوش حساس بدروز نواخته شد كه با دستپاچگي ، سيلي اين جمله كوبنده و افشاء گر  "مي زني دامن 
 ذهنيت سازي و احد وروز در مورد داكتر  خبر شدم كه فخرالدين نيز مثل بدبعداً . [ و هراس خاموش گرديد

   .] سم پاشي ميكرد
  ه شاهپور نزدم آمد. زمينه گفت و گو كردند ايندرآنان .  قضيه  در بين رفقا رنگي ديگر بخود گرفته بود 

 با "  چه گفت]اشاره به بدروز [ رذيل  اين ؛ شنيدي كه اين موضوع براي  رفقا غير قابل تحمل شده": گفت 
  و يكي دو تاي وي باره بعداً در":   وي گفت "  ؟ يا نه رفقا اين بي وجدان را مي شناسند"  : پرسيدمعجله 

 و،  مرا فرستادند تا نظر شما را در مورد اينكه  داكتر به اطلاعات برود و يا نرود  فعلاً  رفقا ،يم زدديگر گپ خواه
 بشدت سردرد بر ميگردد اطلاعات  دفتراو هر وقتي كه از .  بفهمند؛ در نوبت بعدي چه برخوردي با باشي نمايد

نقل  ( "... نمي خواهد حرفي بزند كسييچ با ه  . مي خوابد دواي مسكن مي خورد و  واز شدت درد، مي شود 
در جواب   اوضاع را مي پائيدم  و سخنان  وي را به دقت  مي شنيدم با كنجكاويكه   من  . ) مستقيمقولبه 
من بعد از صحبت با   ، موافق باشد هم و رفيق واحد در صورتي كه ملاحظاتي در بين نباشد":  گفتم  چنيناش

 من  نظر تانرا انتقال مي دهم و ": شاهپور  گفت  . " بهتر خواهد بود  اين ،ميدارمراز نظرم را اب وي ، در زمينه
با داكتر  همين حالا  خوب شما ":  و گفت  نگذشته بود كه  شاپور دوباره برگشت چنددقايقي . "بر ميگردم 

. نزد وي رفتم . ود داكتر واحد بروي توشك خود نشسته ب . "بدهيد را  نظر تان  بعداً، واحد صحبت كنيد 
  رفيق ميدانم كه  چه درد سنگيني را از": بر روي توشك اش نشسته گفتم . د  كه از جايش بلند شونگذاشتم

 مي  در اتاق اطلاعات  از تو چهجريان را كه اگر  موافق باشي لطفاً  بخشي تحمل ميكني ، اين  توطئه ناحيه
صويري دقيقي از  اصل مسايل را در آن اتاق بدهي مي شود به  تلازم ميداني  سوال ميكنند اگرخواهند و چه 

داكتر واحد كه بسيار . "رسيد  در برابر اين توطئه -  تو و ساير رفقادر زمينه عكس العمل -ي درستنتايجي 
  قسميكه قبلا هم برايت گفته  ام  كه اينها«:  با آواز گرفته در زمينه صحبش اش را چنين آغازكرد  ،ناراحت بود

ي ديده نمي شود كه مرا حتي حبس  كدام مورددر تحقيقاتم هم. هيچ سندي دال بر ارتباطم با سازمان ندارند 
 توسط خودم افشا شد ... در آن اتاق) واكمن (  فقط نام مستعارم  طوري كه چند روز پيش برايت گفتم .نمايند 

بر  " بنشين بر روي چوكي" گفتجور پرساني   آمر اطلاعات بعد از شدم به اتاق اطلاعات داخل روز اول كه .
  "  هوا بسيار گرم شده": گفت  بدون آنكه بطرفم نگاه كند  و . نه پرسيد او از من چيزي  . نشستمروي چوكي 
  از من و  ، كردشده  نصب  دفترشكه بر روي ديوار ، از انقلاب اكتوبر تابلوي سكوت اشاره به  يبعد از مدت

 راجع به ": د ي پرس   بعداً  .كردمبيان   تصويرآن من برداشتم را از "ر چه را نشان مي دهد  اين تصوي" :د يپرس
 كه  گفتمدر جوابش .شده بود  سرم بشدت داغ . كه چه بگويم ان ماندم   حير"انقلاب اكتوبر چه فكر ميكني ؟ 

 در هر ".ندارم  انقلاب اكتوبر در زمينه از همين سبب كدام نظر خاصي  ،من  به سياست كدام علاقه اي ندارم
 ". آنهم درموارد غير از سازمان ميكند  ،مي شوم ازمن  فقط   سه و يا چهار سوالباري كه به اطلاعات خواسته 

   خواسته بود ؛   كه نظر وي را راجع به اوضاع جهاني در رابطه با يكي دو سوالي ديگر  آمر اطلاعات واحدداكتر
هايتان  از لحاظ ) فايل( ببين رفيق جان دوسيه   ": د از پايان صحبت هايش  گفتم  من  بع.  نيز تماس گرفت 

 بدون اجازه روس آمر اطلاعاتخودت بهتر ميداني كه . شكليات بسته شده است و شما در محكمه هم رفته ايد 
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  ، در برابر شماراين مانومن به اين نتيجه رسيدم كه  هدف از . ها به اين قبيل مسايل پرداخته نمي توانند 
از   [قرار گرفتهشما  تيغ برروي گلو ي « :  بفهمانند كه-  بگونه اي- اينست كه آنان اولاً مي خواهند كه  به شما

كه پسر خاله ببرك كارمل مي شود و پست هاي  " داكتر برنا "كساني شنيدم كه همسر داكتر واحد با خانم 
 مرحله به اينو تو اي  خواننده گرامي  .خواهرند  ،   پيش ميبردبسيار حساس و مهمي را در دولت دست نشانده

 را چيسان محك زده و جايگاه  ، اين دو هموطن اين دو داكتر طب، "باجه" اين دو كه جنگ مقاومت بنگر
يكي ساليان سال    بلي ،؛   ديد  خلقهاي افغانستان به نماش گذاشتهمردمي و ضد مردمي هر دو را در برابر

با حلق  و هجار زدروس  زم  بوده  و به خاطر منافع سرمايه سوسيال امپريالي" كشور بزرگ شورا ها"وس آستان ب
وگلوي آن ديگري كه عمري را بخاطر آزادي  . همردمش را فريب داد گفته و"زنده باد شوروي"و هنجره و گلو  

 و آزادي خلق و رزميدهم شوروي  مردمش از سلطه طبقات حاكمه ي وابسته به امپرياليزم و افشاي رويزيونيز
خود و اولاد و همسر  و شما  حيات ]  زير تيغ متجاوزين روسي قرار گرفتدر ش گلوي ، هدكركشورش را فرياد 

 حبسكمترين بعد از دولت همكاري تانرا ابراز بداريد تا سر تان بازي نكرده  با را در نظر داشته باشيد و با تان 
و همچنان  شما را متوجه  .    برگرديد تاندوست داشتني  فاميل تان ، به اجتماع  مهر گرم و پرآغوشدو باره به 

عقيده پيش از   كه در صورت عدم تغييردمي فهماننبه زبان بي زباني   براي تان ، نمودهنيزبعدي ديگر اين مانور 
 -  " شما با اطلاعاتهمكاري" به اصطلاح  تبليغ  تيغ با شخصيت اجتماعي  و مبارزاتي تان  ،شما نابودي فزيكي
  پيشنهاد مي كنم كه شماشما به  من عزيزرفيق .  نيز نابود خواهد شد  - چي در خارج از زندان ،چي در زندان 

بطور قطع داخل صحبت كه برده شديد ،  دفتر اطلاعات در  . كنيد برخوردخونسردانه اين قضيه  با و رفقا 
 به آنها  حالي مي كنيد كه شما آرزو)  يعني عدم علاقه تان به سياست  ( شيوهدر واقع  با اين .  سياسي نشويد

واژگون سازي  " به يقين كه  از اين  پروژه .  نه درپهلوي دولت و نه بر ضد دولت  قرار داشته باشيد كه ،نداريد
عين سنگي مرتج" همانطوري كه رفيق مائو مي گويد .كدام نتايج مطلوب بدست آورده نمي توانند  "شخصيت 

 زندانيان ميدانند كه اطلاعات عوامل خود را   اكثر "را كه بلند مي كنند عاقبت روي پاي خودشان مي افتد
 .  ، افشاء نمي كنند دنخواسته شوبطور علني و همه روزه  به اطلاعات  كه ،باين شگرد و شيوه  هيهيچگا

بد "هر رزوه شما به اطلاعات ه غرض از خواستن كند فهميد ه خوابزوديشماري از دير باور ترين زندانيان هم 
 زنداني را در ميان زندان و خارج از آن  ترور شخصيت اجتماعياين شيوه  ،   همه و ما .ست  كردن شما"نام

 با برخورد خونسردانه شما و عدم علاقه تان به سياست من فكر مي كنم كه  اطلاعات . افشا و رسوا مي كنيم 
به  زودي متوجه اين خبط و خطاي خود خواهد شد و شما را ديگر به اطلاعات نخواهند  ش را گرفتهدپاسخ خو
 نها  آ با ايهر گاهي كه شما به اطلاعات برده شديد با بي تفاوتي و خونسردي يك انقلابي حرفه. خواست 

 چهره متوجه شدم  كه   بعد از پايان ارائه  نظراتم  ». شانرا به يأس مبدل سازيد   برخورد نموده اميد احمقانه
 از روي "  ... نظرتان را با رفقا مطرح مي كنم  ببينم چه مي شود رفيق": اندكي باز شده  گفت  واحد رفيق

  .توشك اش برخاسته دوباره به جايم برگشتم 
قبلاً به اين تصميم پافشاري مي كردند كه داكتر مقاومت نمايد  و رفقا  ":  گفت  با من تماس گرفتهشاهپور

 داكتر كماكان به رفتنش به اطلاعات ادامه  پذيرفتند و تصميم گرفتند تا راتنظربه اطلاعات نرود ، همگي 
 و متوجه كه اوضاع اتاق را شديداً زير نظر داشتند  محيل كه   اين جنايتكاران به خاطرم مانده كاملاً  . " بدهد

بعد از اينهمه شده بودند ،   به اطلاعاتفيق واحد  هر روزه  رن در رابطه خواست رفقا گپ و گفتوشور و مشوره 
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 فقط   را همان روز  رفيق واحدمشورت وكنگاش بعد از  ،زجر و شكنجه بسيار زياد كه بر رفيق واحد روا داشتند
و هم (  اين وطن فروشان حرفه اي كه به خون عناصر انقلابي تشنه  بودند  . خواستندبه اطلاعات ديگر دو بار  
 ،  كم از كم  قبل از  اعدام، ميدانستند هرگاه در كارشان پيروز  نشوند )  ز تشنه خون ما مي باشند اكنون ني

 با اين مانور  آن سلولو ساير زندانيان مبارز  زندانيان چپ انقلابي و شان همسنگر هايو  اعضاي رهبري ، وي و
 زخم هاي چركين و بوگرفته ي  عقده درد  براي تسكين ميدانستند و اين را امر خوبي  .زجر فراوان مي كشند

   .شانهاي حقارت 
  
     :و سخنانشقريشي   شاهپور   -٤
  

 "  به خاطرم نمانده كه در منزل سوم سمت شرقي  ، انتقال دادند "١بلاك"زمانيكه زنده ياد شاهپور را به 
يله هاي پنجره گك  هاي يكبار از عقب م كه وي را فقط بود ويا در سمت غربي منزل دو آن بلاك  ،"١بلاك
زماني كه رفقاي ساما .  قدم مي زد  ،در صحن  آن بلاك  با يك زنداني كه وي را نشناختم شاهپور . ديدم سلول

 نخستين ، بعد از بغل كشي و جور بخيري . ميديداز نزديك باهم  كه  بوددومين باري ،را به اين پنجره آوردند 
  با تعجب از " او رفيق  اي ظاهر در سازمان شما چه مي كرد؟ ":  بود اين  ،جمله اي كه از زبان شاهپور شنيدم

 از بودن كه  در حاليكه  نمي خواست تعجب و تمسخري را" كدام ظاهر ؟  ، كي را مي گويي": وي پرسيدم  
مي  ار همين ظاهر قريشي ":  پنهان نمايد ؛ علاده كرد  ، ، در سيمايش  نقش بسته بود ساووظاهر در سازمان

اشاره شاهپور به   [ "او از جاي ماست . در رابطه سازمان تان يكسال قيد شد ) شاه  علي(كه برادرش گويم 
 و  ، كابل موقعيت دارد شمال شهر كيلومتري20 يا 15 بود كه در  )"قلعه مراد بيك "قريه اي بنام (زادگاهش  

 يك كمي واضحتر گپ بزن  ظاهر را چه ": دم از وي پرسي]  تخلص مي كردند "قريشي"روشنفكران آن اكثراً 
 همه او جاي ما در  . او يك پرچمي خادي است":  قاطعانه افزود  اما؛  با ناراحتي آميخته با تأثراين بار  ."كرده 

.  من از موضوع ابراز بي خبري نموده خاموش ماندم  ." ؟ سازمان شما چطور او را نشناخته.  را مي شناسند
 و يك عمر مبارزه در  شناخته شده شخصيت اجتماعي و مبارزاتي  شاهپور با داشتن نستم كهبدرستي مي دا

 و كه از روي بغض و بدون موجب به فردي بهتان  كسي نيست ) شعله جاويد ( جريان دموكراتيك نوين 
جو هايي كه  دريكي از ان، ظاهر قريشي هم اكنون در شمالي كه تحت نفوذ شوراي نظار مي باشد [بزند برچسپ 

 در رابطه با نظر قاطع . با آن شوراي روسي شده ، ضد و بند هايي پنهاني و آشكار دارد  ؛ مشغول كار مي باشد 
كه رهبري سازمان هاي چپ انقلابي وي را  با ،  عضو علي البديل سازمان ساوو –شاهپور در مورد  ظاهر قريشي 

به اصطلاح سند و چرايي گرفتار نشدن خودش و چگونگي مي شنا...   و" قاري" ، "قريشي ضياء "نام هاي 
  منيدن ظاهر در خانه ي ما بعد از رهائ نقش وي در زندان و علت دو بار آم و برادرش عليشاه"گرفتاري"
  .  ] در بخش هاي مربوط به ضربه خوردن سازمان و گرفتاري رفقا  صحبت خواهد شد ؛ ... و  ...  و ،ندانزاز

  ءدر جريان صحبت از گذشته ها و اختفا. م يصحبت هاي داشت هم ،رصت هاي مناسب  در فمن و شاهپور
 و زير  از وزارت تعليم و تربيهجريان  دستگيري ناكام  شاهپور وچگونگي  فرار وي[ ياد كرديم دردوره تره كي 

  يقاتطه با متن  تحقدر رابرا ... و   ،در آنوزارت - توسط همكاران اكسا -  دادن من در فرداي آنروز نظر قرار
 نوشته هاي بعدي در ،  از من نمود  ميرزا محمد كاوياني در باره شاهپور وكه مستنطق  ١٣٥٩سنبله سال 
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( : كه از وي پرسيده بو د )  مستنطق  (" شاگرد مستري " ؛ همچنان  شاهپور در رابطه با سوالات   ]خواهد آمد
 با هم  تعليم و تربيهكه در وزارت و كاوياني  رابطه تو با توخي ور ما به ديگيش كاري نداريم بعد از انقلاب ث"

  من" : تماس گرفته افزود  )"...  از چه قرار بود  ، گشت و گذار داشتيد و در خيرخانه هميكجا كار مي كرديد
م   قسميكه من درك كرد...   وانمود كردم - نه سياسي -  و شخصي دوستانه   با تو و كاوياني را خودرابطه

 مي خواستم غذا بخورم  ": وز هاي تحقيق در باره تو گفت  در يكي از ر.رد  از تو  بسيار نفرت  دالطيف شريفي
 زماني كه شنيدم ، فكر مي كردم توخي اعدام مي شود  . را از راديو شنيدميي هاساوواعدام و حبس كه اعلان 

   ."...  سال حبس شد ، قاشق و پنجه را گذاشته نان نخوردم ١٦
 كه در - )  قيوم صافي لطيف شريفي و(    فروختهشرف مستنطقدو  از تحقيقاتي كه همين  ايمنهم بگوشه

 و روابط درمورد گشت و گذار -كار و بار جاسوسي براي  كي  جي  بي  در رقابت  و همچشمي  قرار داشتند  
دان جنبش دموكراتيك نوين را كه با ميرزا محمد كاوياني  يك تن از سرسپيرفيق  همچنان ، وي با صميمانه ام

تو ، در واقع ...  من با تحمل فشار هاي  ": ه اظهار داشتم  تماس گرفت ، از من نموده بود،هم صميمي بوديم 
  ،صميميبا هم  يشاهپور و من مانند ساير دوستان [  راتو وروابط  خود .  وقايه كرده بودم  كاوياني صاحب را

كه ميا ن دو دوست برقرار شخصي  يك رابطه اي ] بكار مي برديم يكديگربراي را ضمير منفصل مفرد مخاطب 
بعداً به صحبتم ادامه  " به سياست بي علاقه نشان داده بودممانند كاوياني  و ناصر  تورا  وانمود كرده  ،مي باشد

آمديم  و براي ديدن كتاب  مي بر معارف حتما به خاطر داري  زمانيكه بعد از صرف غذا از وزارت«: داده افزودم 
 علي كتابفروش  كه با  قيوم صافي راهميشه در آنجا مي ديديم،   داخل مي شديم " رهنما "ها به كتابفروشي  

 هر دوي ما خبر داشتيم كه قيوم صافي پرچمي . سرگرم گپ و گفت مي بود ، بود اين جلاديكي از رفقاي كه 
 به نزديكاين  شرف باخته مشهور منحيث يك خادي بسيار  ؛ مگر به ذهن ما خطور هم نمي كرد كه است

اعضاي  هر دو  مجيد و بهمن  و مسجدي  و ساير   و شكنجه گر  ساووگرفتاري  تيم   عضوروزي داكتر نجيب  
  . را به زير شكنجه خواهد كشيد ما  و ،خواهد شدسازمان 

 " از ، از همين سبب چيزي نداشتممن در تحقيقاتم  هيچ«  :  اظهار داشت شاهپور در جريان صحبت 
 اگر به برخي مطالبي اشاره كرده ام مربوط به سالهاي  دوسيه من كاملاً خالي است": پرسيدم  "شاگرد مستري

 ، بعد از آنكه جريان شعله از ي داشتمي فعاليت ها" جريان  دموكراتيك نوين" زمانيكه  من در ،بوده ده چهل 
  ،  ندارم هيچگونه ارتباطي ] ساما[ ...  من با اين سازمان.   بي علاقه شدمكاملاً  سياستديگر به من ، پاشيد  هم

 ما فقط مغز ترا براي ": گفت  اوچه گفت ؟ در جوابم  اين جلاد  جان ميداني  توخي"در زندان بمانم  بايد چرا 
  .  "... مدتي حبس ميكنم

  فاروق  برايم خبر  داد ": چنين گفت  ش فاروق و بي دقتي برادر در مورد گرفتاري خود ، همچنانشاهپور
چند دفعه برايش احوال روان كردم كه خانه زير نظر است  من نمي .  تحت نظر نيست  بيايم  خانهخانهكه به 

 .خدا انصافش بته باز خبر داد  كه خانه زير نظر نيست  اطلاع روان كرد كه با من كار دارد به خانه بيايم  . آيم
  ؛ در حاليكه خانه شديداً زير نظر بود . با دلواپسي به طرف خانه روان شدم . گفته اش باور كردمبالاخره به

    ."... دستگير شدم 
 ،در سالهاي گذشته همواره تبارز كرده  با خارج از زندان  سامافخرالدين منحيث  عضو رابط رفقاي  زنداني

 ناحيه جنجالهايي را در زندان بود كه از همين)  ساوو ساما و(  دو سازمان  دروغينشايع كننده ي اصلي وحدت
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 بودن  وي با خارج از زندان معلومات " عضو رابط"از شاهپور در مورد  .  سبب گرديده بودميان رفقاي ما
 ما از وجود  چنين كسي  ": زنده ياد با تعجب  اين رابطه را دروغ محض وانمود كرده اظهار داشت .  خواستم 

هم از توطئه عليه ما دست  ] اين سلول [ ا در اينج .گونه اطلاعي نداريم، هيچر زندان  د ماابطمنحيث عضو ر
نقل به قول (  "  باشه اگر زنده مانديم بسيار مطالبي است كه با رفقاي تان در ميان مي گذاريم...ردار نيست ب

  .  )مستقيم 
خل مثلث شده بودند  و شمار كمي زنداني يكي  كه شمار زياد زندانيان براي تفريحي دادر يكي از روز ها 

  - جوان  دو  دروازه مثلت  فخرالدين  با سه و يا چهار متريدر  ، بعد ديگر به وقفه ها داخل مثلث مي شدند
  "كاري پاك" و شايد غرض  تا قبل از آن روز آن دو را نديده بودم  ند وقد باريكي داشت كه اتفاقاً هر دويشان

در رابطه به گماردن همكاران اطلاعات زير پوشش [  به آنجا آمده بودند  "زنبيل كشي" ل  ودهليز منزل او
هم در دل و بي خبر از  نيرنگ اطلاعات كه مسلماً تني چند  بي بضاعت و ساده  ( "زنبيل كش" و "جارو كش"

ودند كه پشت آنان  طوري ايستاده ب] در نوشته هاي بعدي تماس گرفته  خواهد شد ) ميان شان وجود داشت 
قرار داشت  ، بودند در گشت و گذار در آنجاكه زندانيان ،   مثلثبطرف دروازه  مثلت و روي شان به جانب ميدان

 رويش به آنطرفي  و در حاليكه به آهستگي حرف مي زد فخرالدين  ، در اثنايي كه من داخل مثلث مي شديم.
را جوان  ، آندو بودند قدم زدنو شماري از رفقاي رهبري در حال   انجير نادر علي در حال دوش  زنده يادكهبود 

  و طرز ادايشيوه بيان   .]"مي كشند ] تمام شان را [  اينها را هم شه "  : مخاطب قرار داده به آهستكي  گفت
  دو جوانآن به وي.   مي رساند )يعني آناني كه مرگ را ببازي گرفته بودند  ( " اينها " نفرت وي را از  ، جمله

  . طوري وانمود كردم كه  كدام توجهي به آنان ندارم  من .دن اعمال شان مي رس كه اينها به سزايحالي مي كرد
  از جانب  فخرالدين و دادن به اصطلاح پول كمكي به " وحدت دو سازمان "در  رابطه اشاعه دروغين [  

 بالاي كاركرد هاي اين عضو ساوو روشني  - بطور حتم - كه در  بخش هاي بعدي  ( يكي از اعضاي ساوو
اواخر در  - من با؛ همچنان ) االله محمد (  با عزيز جان  فخرالدين و علت نزديكي زياد )انداخته خواهد شد 

و در پي آن ضربه اي  متوجه  من نيز  متوجه عزيز جان ناحيه اين و شديدترين ضربه اي كه از  - ١٣٥٩ سنبله
   . ]خواهم نوشت بعدي طور مفصل  در  بخش هاي   بود ،شده

  
  :   قريشي سياسي شاهپور-نگاهي گذرا به ديدگاه  ايدئولوژيك    -٥
  

 كار مندان يت اكثرشدر محيط كار. زنده ياد شاهپور مردي بود  بسيار استوار ، از خود گذر و فدا كار 
ر منطقه خير خانه كه محل همچنان د؛  مي كردند شوزارت تعليم و تربيه وي را دوست داشتند و احترام

 مي ه خيرش به هم" طور معروف. محبوب همگان بود )قلعه مراد بيك ( هكذا در زادگاهش ؛ اقامتش بود 
 يكي شخصي و ديگرش سياسي در ميان  بسا خاطرات ديگر از  : دو خاطره ،با شاهپور مدر مناسبات .  "رسيد
 با تأسف .ي مربوط به تحقيق به آن اشاره خواهم كردكه در بخش ها از برجستگي خاصي برخوردار است  ،وي

ير ن و از محفلش كه انج . به انزوا كشيده شدكه اين مبارز  بعد از سالهاي از همپاشي جريان دموكراتيك نوين
 ديگر كسي  ، بجز شمار محدودي از رفقايش، ه بود ياد كرد" محفل شاهپور" از آن  بنام "پس منظر"عثمان در 
نظرات .  در واقع نظرات  پيشينه وي را تكان شديدي داده به استحاله كشاند  ، كودتاي داوود خان .باقي نماند
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 زنداني شده بعد از تقريبا يكماه و نيم و ١٣٥٩كه درسنبله سال  [  فاروق آقايشديداً ضد كمونيستي برادرش
گرچه از لحاظ سطح درك  و فهم .  سهم خودش را داشت ه خواه مخواه در اين استحال]يا بيشترك رها گرديد 

 با آنهم آنتي كمونيزم برادرش بمراتب  بيشتر بود ؛ نسبت به مسايل تئوريك گستره دانش ماركسيستي وي 
همچنان نظرات  ضد كمونيستي يك دو  ؛ ه بود و منفي بجا گذاشتعمطبو  نظرات وي نيز اثرات نابر ،برادرش 

  انديشه يدر زدودن بقاياي) وزارت معارف(  تعليم و تربيه رت رياست تأليف و ترجمه وزاتن از كارمندان
  . داشت  نقش ويماركسيزم انقلابي از ذهن 

  زنده ياد ، درجريان بحث،) مديريت عمومي احصائيه و پلان (  ما روزي در محل كار،١٣٥٦در اوايل سال 
 من و  ،شاهپور جمله  آنهم از زبان   اين"... سوسياليزمش حالي زير سوال است   ... ": قريشي  اظهار داشت 

 و بدون در نظر داشت پرنسيپ هاي من بي اختيار و بدون ملاحظه . زنده ياد كاوياني را  حيرت زده ساخت 
 او كه انتظار چنين جمله اي توبيخ " چه بد ميكني ":  با ناراحتي گفتم  ،دو  دوستروابط في مابين دو رفيق و 

 " مذاق  كردم ": خنده گفت  با در حاليكه  غرورش جريحه دار شده بود ،  نداشت را از منو خشم آفرين گونه 
   .  ، وي متوجه ناراحتي و شرمندگي من گرديدشدمو ناراحت من از واكنش آني خود  شرمنده . 

 نسبت به باور   هر دو تا اگر بتواند در اذهان  ما، در اصل زنده ياد قريشي گپ دلش را بميان كشيده بود
بحثي را  باز ، و در همين رابطه  . د بگذاريهعلامه سوال مبارزه طبقاتي و سوسياليزم و كمونيزمامراي ما به ه

 مواجه  من زماني كه با واكنش خشن.  وادارد  سوسياليزم علميدر مورد  به تفكر و بازنگيري  را همو مانمايد 
 با سوسياليزم ١٣٥٧ثور ٧وز هاي كودتاي ننگين آغازين ربهر حال  وي در .  پاي شوخي را بميان  كشيد ،شد 

دولت دموكراتيك " براي افغانستان خواهان يك  اوتوپيا خواند و را اين انديشهو كمونيزم براي هميش وداع كرده
    .گرديد ) ! " جمهوري اسلامي" ( يعني! "اسلامي

 مبارزه اش را  )"مهوري اسلامي  ج"( اين انديشه  آراسته و دلير در راستاي  والا ،سر انجام اين انسان
 كه بعد از كودتاي -اشرا ، شيوه تفكر همحفل  " انديشه تازه" مروجين ومبلغين بسمت يكي ازسمت و سو داده 

   اين اشاعهبستر در محفل اشرا نيزحلقات خارج از برخي  و - رنگ  و رونقي به آن داده بود ١٣٥٧ ثور ٧ننگين 
 اين مقوله ي  ضد ماركسيستي  و مشحون از تضاد هاي رنگارنگ  و .نمود از سازي  ب )"ي تازه انديش"( انديشه 

 وي كه !با يك جهان تأسف  . كرددر كتيبه ي ادبيات سياسي  جنبش چپ انقلابي كشور حك  براي بار اول را
  نقش  آنسبود ، سازماني را كه خود در تأسي) ساما ( يك تن از مؤسسين  سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

محكمه  "قضات (  و ناشريف ترين مزدوران روس  ، بويناكتريندر پيشگاه چتل ترين. پرمسئوليت  گرفته بود 
  . " تروريستي هيچگونه ارتباطي ندارم ... من به اين سازمان ": به نقد كشيده گفت  ) "اختصاصي انقلابي 

؛ مانند ساير   زندانيان ما  و ،لت پوشالي پخش شداز طريق  تلويزيون  دو كه جمله اي  !بلي ، خواننده عزيز
 را هم شمنتقد و  شنيديم سمت شرقي"١بلاك"دهليز   ي تلويزيون دررنگهصفحه  آنرا در باشندگان كابل

پر طنز و كنايه و دشمنانه ي گپ  همچنان؛   كشور بود انقلابي ، از يك  شخصيت برجسته جنبش چپديديم
 از زبان شاهپور "...  من به اين سازمان "  جملهاينبمجردي كه [ نيز شنيديم  وي در موردگوينده تلويزيون را 

 تصوير متحركش را هم از روي صفحه تلويزيون برداشت را قطع كرد و وي صحبت خادي مؤظف   شنيده شد ،
![  .  
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 يك تن از - "ران ديگ" از زبان  - ير نادر علين انج زنده يادنقل قولكه بنا به [ ي نقد شاهپور از سازمان
،  بود "تروريستي" مي كرد و "تروريزم"عمال  اِاگرساما  ، جنگ مقاومتضد  بودنقدي ، ]  بود"مؤسسين ساما 

  همچنان عقب ،نقد از مشي انحرافي ساما .   بودند "تروريستي "پس تمام سازمان هاي چپ انقلابي هم 
دشمن اي كه از بزرگترين در برابر ساما ما سازمان  ا باشد بجايش ؛  آن در يك برش خاص زماني... و نشيني

  در بسا ولايات كشور بر ضد سازمانآندلير مردان  و جبهات  . قرار داشت ،آن وقت بوددرمي جهان قدرت نظا
  خوانده شود "يزمترور " جنگيدن بر ضد دشمن متجاوز هرگاه  . مي رزميدند مسلحانه  پرقدرت ؛ دشمن چنين

 بر مبناي اين تيز كاملاً ضد انقلابي و - را همچنان تمامي جنگهاي ضد استعماري ، اومت پس تمام جنگ مق،
جنگ را توسط جنگ از بين برده مي " ما گفتزماني كه رفيق  مائو مي .  خواند يزم ميتوان ترور-ارتجاعي 

  عليه كشور)يل شده براي دفع جنگ تحم (  تجاوز براي دفع ، جنگاين تيز علمياز مرام وي عد يك ب " توانيم
 وجود و تحميلي  تجاوزگرانه ديگر هيچ راهي براي از ميان برداشتن جنگ، جز جنگ  زيرا كه؛   استخارجي
كه مسلماً اين نوع  .  براي كسب استقلال و آزادي  بر ضد دشمن متجاوز بايد جنگيداز همين سبب .ندارد 
    .است و در كليه ابعادش عادلانه  بوده ،برحقكاملاً جنگ 

 كه ريشه و ساقه ي آنرا ميتوان در مبارزات گذشته خلق هاي جهان بر ضد استعمار -  بر اساس تيز شاهپور
 جنگ مردم اروپا بر ضد  تهاجم و بربريت - كهن و امپرياليزم و بطور اخص در كشور هاي اروپائي مشاهده كرد 

و جنگ هاي مردم  تجاوز جاپان ضدخلق چين برجنگ نازي هاي هيتلري و فاشيزم شان ؛ و در آسيا ، 
و داخل شدن در باز كردن بحث رسا و همه جانبه   . بود "تروريزم " افغانستان بر ضد استعمار انگليس ؛ گويا

ه از ميان بر داشتن  كه استعمار و امپرياليزم به بهان-اين واژه  و شكافتن ابعاد عديده ي "تروريزم" واژه ژرفاي 
  .  در چوكات اين نگاشته نمي گنجد -ك و خون كشيده  را به خاآن افغانستان

 و پوشالي آيا بر ضد دولت   وي ،كه،  كدام اطلاعي ندارم  در محكمهشاهپورزنده ياد من از متن دفاعيه 
 مبني بر  اشاما ميتوان بر طبق گفته ؛  بميان آورده و يا نه  و يا جمله اي  كدام حرف ،تجاوز شوروي به كشور

 دوسيه من كاملاً خالي ":  پرسيدم " شاگرد مستري"يقاتم  هيچ چيزي نداشتم ، از همين سبب ازمن در تحق« 
 مي باشد ، زمانيكه  من در خورشيدياست اگر به برخي مطالبي اشاره كرده ام مربوط به سالهاي ده چهل 

يد ، من ديگر به سياست  فعاليت هايي داشتم ، بعد از آنكه جريان شعله از هم پاش"جريان  دموكراتيك نوين "
در  »  هيچگونه ارتباطي  ندارم ،  چرا  بايد در زندان بمانم ) ساما ... ( من با اين سازمان . كاملاً بي علاقه شدم  

 و تاخت و تازي بالاي دولت دست نشانده نداشته  ، باشدكردهمحكمه هم بر روال همين گفته مي بايد حركت 
 از  را تا خودش ، نمود"تروريزم "روي همين اصل وي  سازمانش را متهم به . ردد  تا هر چه زودتر آزاد گ ،باشد

 )با اين شگرد  ( از جانبي  ديگر  و. دور نشان دهد  و اشغالگرمبارزه مسلحانه آن سازمان بر ضد قواي متجاوز
 تمنيات"مزيد برآن  ؛ و رساندبدست  نشانده دولت  مزدوران دست اول مخالفت اشرا با  مبارزه مسلحانه  بگوش

در ذهن شنونده گان تلويحاً   مورد تائيد وي مي باشد ،"مبارزه مسالمت آميز" گويا اينكه در رابطه اش ، "نيك
  .تداعي گردد 

مبارزه "كشور توسط امپرياليزم و يا كدام نيروي خارج به يك هر سازماني كه در شرايط تجاوز و اشغال 
ود ترين وقت زبكه ست يدر واقع نوعي ريفورميزم و تسليم طلبي محجوبانه  ا ، اين روي مي آورد "مسالمت آميز

 كه اپورتونيزم ديديم و شنيديم . ما همه شاهد بوديم . ضد انقلابي آن آشكار مي گردد  و  ضد منافع مليماهيت
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امپرياليزم ( جهان  متجاوز و اشغالگر بي رحم ترين تروريزم برضد كشور ، دربا همين شگردكه [ و تسليم طلبي 
 و هم اكنون به كار و بار شان در همين راستا   .نمودندمي  "  مسالمت آميز مبارزه"به اصطلاح ) امريكا و شركا 

 ،چسان بزدوترين وقت ]  جستجو مي نمايندگران  منافع آني و آتي شانرا در تداوم و استحكام اشغالادامه داده
   .   شان  در عمل آشكار و بر ملاء گرديد"ز  مبارزه مسالمت آمي"متن و محتواي ضد ملي 

آسيا ، افريقا  (عمل كرد انقلابي مبارزات  مسلحانه خلق هاي سه قاره از ديد تئوريك و "تروريزم  " نقد از 
 در تائيد   يعني تمنيات نيك منتقد را ؛ روي ديگر سكه، بر ضد تجاوز استعمار و امپرياليزم  )و امريكاي لاتين

 و  ( مانند دولت ببرك كارمل؛  در چوكات  قوانين  تنفيذ شده دولت هاي دست نشانده"لمت آميزمسامبارزه "
   همچنان،  جنگ مقاومت درگيراي ساير سازمان ها و احزاب بر  و.  مي رساند نيز )حامد كرزي هم اكنون 

   .  را توصيه مي نمايد "مبارزه مسالمت آميز"نسخه 
 بار اول "نام خواني"هم در   (  به طرف گشتارگاه ، و آمادگي براي رفتن خواني در جريان نام  شاهپور بلي ،
 و هيچ لرزشي در دستان پر قدرت و  نجيب اش در سيماي ي  ارتعاش هيچ،)   بار دوم"نام خواني"و هم در 

ا رفقا ب  ،استوار  و با گامهايظاهر نشد و مانند ساير هم زنجيرانش با خنده و مذاح   انگشتان محكم اش
  .  را پذيرا شد پر افتخار  مرگ ،شجاعانه 

  
  :طيف هاي متضاد و متخاصم زندانيان  با هم الفتي داشتند سلول هاي مرگ  در   -٦
  

 الفتي  ، هر كسيا و هركسي ب . همه با هم مي ديدند و هر كي از هر كي مي شنيد ،در درون پنجره چپ
 ي در اين دخمه چرا پس . ت نامعلوم كشانده مي شوندبسوي سرنوشكه  آخر همه فكر مي كردند .داشت 

ي  با جهان ، آزاديخواهان مبارز، كه آخرين مرز دنياي بسيار زيبا و دوست داشتني گ آورو مراضطراب برانگيز 
زندانيان از مجموع ميان  مسلط و عمدهتضاد . با همديگر الفتي نداشته باشند  خوانندش ؛مي  "نيستي " كه

 از سوي ديگر ، بر ديدگاه هاي متضاد و مخالف گان حاكم بر زنداندان  ناموس باخته و سرفروخته  و جلا،يكسو 
زيستي  و كين همسايه ي انسان دوستي وچنان   - در همان حالات -آنان ...  سياسي و مذهبي ومتخاصمو 

يك تبار و يك قوم و  از همه و همه . شتند توگويي همه با هم نسبت خوني دا،فراموشي مؤقتي افگنده بود 
 هيچ فردي با فرد ديگر  خشونت و پرخاش ؛ اشته بودند و هيچ كين و كدورتي را پشت سر نگذ ،بودندقبيله 

 ؛ مگر فشار  بودن آن نمي كاستاهميت  و پر يسنگيناز اين تضاد ،  مؤقتيگرچه ناديده انگاشتن. نمي كرد 
اين اتي آن دخمه ي مرك آور ، لحظن وطني اش بر  تحميل شده ي دشمن خارجي و مزدورانيرومند شرايط 

 لحظات براي منتظرين و از مركز ديد كشيده را  به سايه ميان زندانيان از طيف هاي مختلف انتاگونستيك تضاد
كه با ،  زير تأثير چنين شرايطي قرار گرفته بودند ؛ حتا عوامل اطلاعات هم ه بود نمودشمرگ ، مؤقتاً دور

  ،با دشمنان سيستم سوسيال امپرياليستي شان،  ، با دشمنان بادار و مولاي شان گاه شاندشمنان دم و دست
عدم هم آهنگي و هم رنگي با چنين فضاي آخر   . در غير آن هويت شان آشكار ميگرديد؛ مي كردند "محبت"

ر درون و بيرون د - كه بقاي شانرا در فناي مبارزان راه آزادي مردم و كشور مي ديدند -عجيب برا ي آنان 
   .زندان خطر جاني داشت
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 آنرا  براي محبوسين و انساني در سلول هايي بيشتر مشاهده مي شد كه  مهر آفرين فضاياين اين حالت و
كه عمدتاً پايگاههاي نظامي  روس ها در قرب و جوار  حومه ، شده گاه هاي از پيش تدارك ديده حانتقال به ذب

 ؛ موقعيت داشتو دامنه كوه خيرخانه  " ماهي پر"  كوه و صافي و جنوبريچك هاي پلچرخي  و دامنه كوه 
 نقل قول يك خلقي  را  خواهم آورد  كه در بخشي از ياداشت هاي  ،بعد ها در همين رابطه  [آماده مي كردند

   .  ]  ... شدهدرجاز نظر دور مانده ام 
  
  : هول انگيز و تاريخي فرا رسيدآن روز    -٧
  

 تاريخ هر كشوري ، از آغازين روز مقاومت  در برابر تجاوزگر ، تا پايان كار بس سترگ و عظيم در اساساً
 هزاران هزارحادثه و رخداد و فاجعه هاي انساني و ،)   شان يعني بيرون راندن قواي متجاوز از كشور( خلق ها

محصول  مقاومت و ) قسماًً(ها كه در اصل تمام اين بوقوع مي پيوندند ...ماجراهاي عجيب و ماتم و مصيبت و 
اقات  و اگر  به بستر اينهمه حوادث و اتف.   مي باشدناشي از تجاوز) عمدتاً (  و  بودهجنگ در برابر اشغالگران 
 آنرا مورد ارزيابي همه جانبه قرار بدهيم ، در نتيجه مشاهده  با شكيبايي و ، بيندازيمرويداد ها و منازعات نظر

در بستر خود سير يكسان نداشته ؛ بلكه افت و خيز ها ، فراز و نشيب ها ... ث و رويداد ها وخواهيم كرد كه حواد
مبارزه در ( مخ ترين قله هاي اين بستر خروشان  و كج و پيچ هايي را  پيموده كه  ازبلند ترين كوهه ها و شا

كه  - به آنها  ،تاريخ اين مقاومت و در مطالعه فشرده  .ميتوان شاخص ترين ها را نشاني كرد)  اشكال متنوع آن 
 بسنده -در گرافيك اين بستر بزودترين فرصت توجه هر كاوشگر و بيننده متجسس را بخود جلب مي نمايد 

  . نمود 
 توسط سوسيال امپرياليزم شان آزاديخواه افغانستان بر عليه اشغال كشور هايدر جنگ مقاومت خلق

ي افغانستان عليه اشغال كشور توسط امپرياليزم جنايتكار امريكا و هكذا در واكنشهاي كنوني خلق ها( شوروي 
 از شاخص هرگاه. اين شاخص ها و اين نقاط عطف به وضاحت ملاحظه و مشاهده شده مي تواند ) متحدين آن  

 كه مبارزات مسلحانه بخش چپ -هاي بستر مبارزات جنگ مقاومت مردم افغانستان  بر ضد ارتش شوروي 
 كه تشريح آن شامل  (جايگاه رفيع و پرارج خودش را  دارد ،،  در اين جبهه -  از لحاظ كيفيت - رانقلابي كشو

اين  شهركي  كه (  ، بگذريم  و تنها به نقاط عطف اين مقاومت در جبهه زندان  )وظايف اين نگاشته نمي باشد
   و تبار هاي ، تمام مليت ها و اقوام بر فداكارترين افرادي  وابسته به بودندباشندگان  زنجير به پايش مشتمل 

دردناك و فاجعه خونين  ،  سنگين ، وپيچيده نهايت كه جنگي است بسيار متمركز و )  سراسر  كشور  دلير
 نظر بيافگنيم ، خواهيم ديد كه  بيرون كردن مبارزان تحصيل كرده و پيش كسوتان جنبش چپ انقلابي ،آفرين 

 ؛ و پايان دادن به عمر پر زه آنان عليه ارتش  اشغالگر روس و دولت پوشالي آنكشور براي  پايان دادن به مبار
و تكانه هايي كه سبب احراز موقعيت  و .  جايگاه خاص خودش را در اين بستر خونين دارد ؛  بار و گرامي شان

ره چپ بوقوع يكي از اين تكانه ها در پنج.  كم نبوده است ، بلند گرديده عرشموفقيت چپ انقلابي به اين 
 زندانيان همين پنجره و  سايرسلول هاي  زندان پلچرخي ، بروز خشم شديد و نفرت بي پايانپيوست  كه سبب 

 خلق هاي آزادي دوست افغانستان و منطقه ، دموكرات هاي انقلابي ، كمونيست بعد ها موجب خشم و نفرت
 كه در سنگر جنگ مقاومت عليه ارتش وطن پرستاني و مجموع ي سياسيو سازمان هاهاي مبارز ، احزاب 
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  - خم به ابرو نمي آوردند   كه از سوزش زخم زير قلاده گردن هايشان-سگ هاي زنجيري  آن  و روستجاوزگر 
  . گرديد ؛ مي رزميدند مسلحانه

ند  در انتظار چيزي ، در انتظار حادثه اي در انتظار فاجعه اي ؛ اما نمي دانست. هر كي بنوعي در انتظار بود 
جلادان روس . ايان زندگي كي خواهد  انجاميد  به پ-  و مرگبار اين عبور لحظه هاي پر اضطراب-كه اين انتظار 

گاه به زندگي ح كي و يا كي ها را از ميان جمع شان مي ربودند و در ذب.به خون گلگون كي نياز بيشتر داشت 
ان ضتداوم بقا و حيات مري آنان ، سبب  اعضاي سالم بدنپر افتخارآن مبارزان آزاديخواه  پايان مي بخشيدند ، تا 

  و مزدورانخوديو خون پاك آن قربانيان در رگ هاي ناپاك عساكر زخمي   .طبقات حاكمه كشورشان گردد
 بر استان سيستم  ، ، سري انقياد و فرمانبري و رضاو سر زنده هايش ، سري تسليم.  گرددتزريق بومي 

اشغال شده  تصاحب سرزمين  همچنان بر ؛ بنهند و بر بردگي خود و خلق هايشان استعماري اش–استثماري 
 آن  وطني و اختيار هست و بود شان را بدست خونچكان كرملين نشينان و مزدوران،  مهر تائيد بزنند ي شان 
  .بدهند  

بر آن حكم مي راند  زنداني كه استعمار روس  درروزها ، ساعات ، دقايق ولحظه ها ي پر افتخار و تاريخ ساز
 مرئي و نامرئي به همدستي جلادان خلقي پرچمي  وخادي اش به  ،و اسيرانش را با اشكال شكنجه هاي عجيب

  . به كندي مي گذشت ؛ واميداشت " همكاري" و تسليم
 دشنه ي عبور كُند روز ها ، ساعات ، دقايق و لحظه هاي پر افتخار ؛ به آهستگي بر روي سينه يي عمر پر 

 اين  به انتظار نشسته گان مرگ ، از جدار  عزيزار زندانيان  آزاديخواه پنجره چپ كشيده مي شد ، تا خون  عمرب
در عرصه ( آن بر پهنه ي خطه اي بنام افغانستان جاري گردد  و سبب حدت تضاد آشتي ناپذير خلق هاي آن 

برآمده  ؛  ام هست و بود آنان و سرزمين شانبا غول تشنه گرسنه اي كه در پي تاراج وانهد) هاي مختلف مبارزه 
  .گردد 

. ساعت حدود يازده و چند دقيق پيش از ظهر را نشان مي داد . سر انجام آنروز هول انگيز و تاريخي فرا رسيد 
 را  براي بيرون كردن  فرزندان   ١١٣٦ سنبله سال ١٧  استعمار روس روز چهار شنبه چه رازي در كار بود كه

 كه در مورد -  " احد پچق "صداي پاي باشي عمومي   ؟ دلاور و آزاديخواه افغانستان تعيين كرده بودبا دانش ، 
اين دو جنايتكار كه .  باشي دردهليز خارج پنجره چپ پيچيد " نداف" و- وي در بخشهاي قبلي صحبت شده 

 ( و وابسته به روس  و ديگرش از باند  جنايت پيشه-  و جاسوس مليخاين -لبدين گيكي آن از آدمكشان 
 "نام خواني" از پشت دروازه آهني سلول به " احد پچق".بود ، به داخل پنجره چپ نيامدند  ) مسعود  -رباني

 اسم  شريف كدام رفيق از دهان كثيف  اين نابكار  بار  اول كه!بر خاطرم نقش مي بست اي كاش . شروع كرد 
انجير نادر علي دهاتي ، انجنير محمد علي ، انجنير ميرويس ، : ر يك ههر رو ، نام هاي پر افتخار رفقا ب.  برآمد 

من اشتباه در بخش پنجم خاطرات زندان اين شيره مرد در پنجره چپ نبود ( انجنير زمري صديق ، انيس آزاد 
 ،  )در داخل پنجره  نبود ( ، انجنير محمد امين ، قاضي احمد ضياء)  مه اوي را در داخل پنجره چپ نشان داد

داكتر عبدالواحد )  پنجره نبود  داخلدر(داكتر صديق جويا ، انجنير داوود ، ضابط ضيا الحق ، محمد نعيم ازهر 
 از اعدامي هاي  منصوب به احزاب  و  زياديرائين ، شاهپور قريشي و دو تن ديگر ؛ همچنان  نام هاي شمار

محكمه "ين خبر پخش گرديد كه اينها را   ا، "نام خواني"در جريان . تنظيم هاي اسلامي خوانده شد 
محكمه " هم به رفقا گفته بودند كه   يعني در منزل اول ، چنانچه در پائين[ خواسته است  "اختصاصي انقلابي
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چنين بهانه هايي را بخاطر  پخش ميكردند تا زندانيان به كدام عملي  . " ...  خواسته استرديگرشما را با
   .] مقاومتگرانه متوصل نشوند

 با آنها  . وداع  نمايد  اعدامي همزنجيران با ، تلاش داشتيكهر . مجموع زندانيان  پنجره چپ بپا خاستند       
بهم جوشي و مهرورزي ، صفا و . در آغوش بفشارد همزمان  همه ي آنان را  و ،روبوسي و بغل كشي كند

ميزي و بهم پيوستگي انسان و  انسانيت در اين در آ. صميميت ، هيجان و دلهره زندانيان بي سابقه  مي نمود 
 " و"سرباز"ما هايي كه  نچند جانور درنده و انسان.  هنگامه اي برپا كرده بود  عجبو عجب شوري  ،پنجره
 به شان از تماشاي چنين صحنه اي پرشكو  و پر ابهت ، چهره هاي مسخ شده ي ناميده مي شدند ، "باشي

 بر سراپايشان مستولي انتقام مردماز  ترس از نفرت  و .  شده بودندي شديدراسهدچار  . زردي گرائيده بود 
در   نرا  ما جنگ مقاومتطبقاتي و رفقاي  جاويدان شده و افتخار تاريخ مبارزات هر يكمن   .  بودگرديده
غوش زماني كه من و انجنير نادر علي همديگر را در آ  . و بر روي قلب پر طپش خود فشردم كشيدمآغوش 

  . " رفيق توخي متوجه مشي باش ": گرفتيم وي اظهار داشت 
ما را دلداري مي دادند و به آرامش دعوت مي ، هر كدام شان براي اينكه از كوه اندوه ما كم كرده باشند 

 قهرمانانش لهيب ها ، آذرخش ، اسطوره اي كه در همين زندان  ، بلي . اي را پديد آوردند اينها اسطوره.كردند 
   تن چپ انقلابي وهزاران هزار آزاديخواه ديگر بودندا  هو صد   مجيد ها ، بهمن ها ، مسجدي ها طغيان ها ،ا ،ه
  .  نمودم و برلوح خاطرم حك اش  اش كردمبوئيدم و لمس آنرا  اسطور را ديدم  ،  به چشم خويش واقعيت من.

دبيات شفاهي ؛ همچون  داستانهاي پريان  است  شامل عناصري از صورت ديگر ان اساساً  اساطير ممك    
  نخست اينكه اسطوره در جامعه ،  متمايزند  مجزا و از اين داستانهاي تخيليي سببهاشند ؛ اما اساطير بب غيرهو

جامعه اي يعني بدور از -  آنگاهي كه از بيرون  .خودش به عنوان  يك حقيقت درك مي شود ، نه داستانپردازي
 نگريسته شود ، معني غير  - شته دا و تعلق  بدان  پيوستگي  پا به عرصه وجود گذاشته و در بطن و متن اشكه

، جامع ترين  روايت و  سخن آخر در باره موضوعش است  كه اسطور .  به افسانه مي پيوندد  وحقيقي مي يابد
 راز و مكنونات پيچيده  و و دنياي مملو از رمز ،هميش يكي از منابع آفرينش و خلاقيت  در ادبيات بوده  است

 بر  ، به آفرينش شعر ها و داستانهايي بر اساس اسطوره ها شاعران و نويسندگان متجسس و كاوشگر را   آنهاي
 منتقدان ادبي براي اسطوره ها به اعتبار بي زمان  بودن  و جهاني بودن آنها ارزش " مي گويند. انگيخته است 
در  بوديم و استواري شان   مقاومت  شاهد عينيين اي كه من و سايرطوره اين اس قهرمانانولي. "بسيار قائلند

در برابر زجر ها و  شكنجه هاي قهرمانانش  .  اتفاق افتاد مكان هاي مشخص همچنان؛ زمانه هاي مشخص
  هول انگيز ، به انتظار  مرگينظيركم استواري و شكيبايي با  و ، مقاومت كردندمردم   جلادان دشمنميتوديك

 و " آسه مايي" و " شيردروازه" هاي و با قامت استوار چون كوه د حتا سالها نشستن؛وز ها و هفته ها و ماهها ر
  اسطوريوع ناين.  دشمن گام برداشتند مسلخ  جانببه  دشت و دمن كشور  لبان خندان چون لاله هاي گلگون

از   ،  و به آغوشش كشيدندس اش كردند لم و بوييدن ديدند و به چشم سرآن را  بخاطري كه شاهدان عيني، 
 نمودآشكارا بيان  زمان وقوع خودش را  مكان وارزش بسيار بسيار فراوان و درخور توجه برخوردار است ؛ زيرا كه

 جنگ مقاومت خلقهاي بسيار دلير و بسيار آزادي  تاريخ  خار آئين كتيبهبر مژگان خونچكانشآنرا با خنجر  و ،
    .ه است كردحك  ؛دوست افغانستان
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 به شماري زنداني ها در اين سلول  ) به تدريج(كه طي چند روز اخير،  بايد پرداخت مي باين نكته بس مهم    
 150 تا  140 از  نفر ميشدند ، جمعاً شمار شان80 با زندانيان قبلي كه حدود همزنجيران تازه وارد. افزوده بودند 

   .تن رسيده بود 
  تخميناً آنانكه تعداد (   ساير اعدامي هابا )ساما  ( سازمان آزاديبخش مردم  افغانستانگان ه جاويدان شد     
.  زينه ها به منزل اول رسيدند پيمودن بعد از  . خارج شدند چپ  از پنجرهبه نوبه ،  )  تن مي رسيد 50 تا 45از 

 بر شانه  و غصه اي غير قابل بيان غم عظيم و اندوه بي پايانبار .   ميخكوب شده بوديم  خودماهمه به جاهاي
هيولاي .  مارا بشدت مي فشرد  خسته شكسته يقلب  و ، سنگيني مي كردبسان كوه  ،ما شكسته يي هاي

جز  صداي   ،خاموشي مطلق هيچ آوازي شنيده نمي شددر.  بود در جولان  مرگ فضاي سلولسكوت وحشتزا بر
 . ميزد تند تر و تند تر ،   جامعه افغانستان سر سبدِي معطرِما كه به خاطر پرپر شدن گل ها ضربان قلب هاي

 همزنجيران خود دچار  مانده ياز ديدن جاي هاي خالي. خالي بود اي رفقا و ساير زندانيان اعدامي جاي ه
 كه زخم چركين - فكر مي كرديم  هست و بود دنياي ما را درندگان دهن خونين  . شده بوديمي شديدواهمه

  ؛ي با اين عظمت و بزرگيبا خود  برده اند و ما در جهان -  داد مي و رسوائيكردنشان  بوي گندزير قلاده 
زار بار بيشتر از سنگيني  سنگيني يي ه. ازتنهائي بود احساس سنگيني ي اين نوع ديگر.   مانده ايم تنهاي تنها

   . تنها مي پنداشتندوي و تك كبيكس وكاملاً  خود شانرا ،  در آن سلولي زنده مانده هاجمع .كوه ها 
  
  :باز گرداندن دوباره اعدامي ها به پنجره چپ و آخرين سخنان رفيق ضابط ضياء  -٨
  
 نگذشته بود كه سر و صدا از ي دير  . مي پيوندد فهميديم كه در منزل اول چه اتفاقاتي  بوقوع مي ما ن      

 حساسسياربتمام همسلولي ها  گوش هاي  .  استخوان شكن را شكست مدهش و سكوت،چوك زينه منزل اول 
. سر و صدا بيشتر و بيشتر شده رفت .  ساخته بودند   شده آماده گيرش آواز هاي تازه  بلند شانراشده ي

تا اگر از سر و صدا  چسپانده بودند  ،بودزينه  به نزديك كه  پنجره  قسمتي ازشماري از زندانيان خودشان را به
متوجه شدند كه تعدادي از همزنجيران  اعدامي شان به طرف دروازه انيان درون پنجره زند  .ها چيزي بفهمند

در را پنجره چپ بار ديگر آنان . در پي آنان  ساير اعدامي ها هم وارد دهليز  شدند  . مي آيندپنجره چب 
 دوباره ندعطل كرده گفت ما را م قومانداني  بنا بر مشكل ترانزيتي": شتند رفقا اظهار دا. تنگناي خود جاي داد 

 دست م لوازورفقا  با بكس هاي دستي  . "به همان پنجره برويد و بعد از صرف غذا آماده رفتن به محكمه شويد 
شان من تا كنون  ورود دوباره  اعدامي ها را به سلول قبلي .  هر كدام به جاي هاي قبلي خود  نشستند ،داشته 
 زنده و  حاضر و آماده ، طعمه هايبازگشت دوباره يين نخستين باري  بود كه  ا بلي ،  . شنيده بودم؛ امانديده 

   .  به دخمه هايشان ديدم آماده بلعيدن شان بود ؛ دهان باز كرده ورا كه  ي اژدهاي استعمارندهپت
من  و استاد دوست  .  بودند  " قره وانه" زندانيان  منتظر رسيدن  ظرف ،وقت غذاي چاشت نزديك بود 

بطرفي  كه  ضابط ضيارفيق در جريان صحبت متوجه شدم كه  . بوديم   پيرامون اين بازگشت  رم  صحبتسرگ
 انتقال دادنداز تاريخي كه رفقاي  رهبري ساما را به همين سلول [ من و استاد دوست نشسته بوديم ، مي آيد  

 جور بخيري و سلام و  ، جز-بود  ساما در ولايت هرات  هاي سربكف كه از زمره چريك ضابط ضياء رفيقمن  و
كه اين جوان لاغر اندام و قد بلند مي خواهد  ما هر دو فهميديم ] يگر نداشتيم  باهم د كدام گپ و گفتي-عليك 
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 تا  ، وي  بعد از سلام به سرعت بر روي  توشكم نشست ،و استاد دوست ميخواستيم  بلند شويممن  . ما را ببيند
 . )بخاطرم نمانده كه مسعود با وي بود و يا بعداً  به جمع ما پيوست (   بر نخيزيمما به احترامش از جايمان

م كه آخرين  نان رفيق توخي تصميم گرفت ":  اولين  جمله اي كه اظهار داشت اين بود  رفيق ضياء الحق
ما ضياء جان  ":  صميمانه گفتم  و با صلابتمن در جواب اين جوان دلير ". م ما يكجا صرف كنچاشت را با ش

ت درپهلوي ما بسيار  حضورصرف نمائيم ،يكجا با هم عميقاً آرزو داريم كه بار ها با هم ببينيم و نان چاشت را 
 استاد دوست هم با جملات ". نيرو بخش است  نهايت خشنودم از اينكه  آمده نان را با ما يكجا صرف ميكني 

در حالي كه خطوط توقع يي آميخته با ،  حظه اي بعدل. رد بگرمي پذيرايي ك رفيقانه از اين جوان پر آوازه 
مستقيماً به چشمانم نگريسته با متانت  يك انقلابي   با نگاه نافذش تشويش در چهره نجيب اش در حركت بود ،

 ي با تعجب . " دارم خواهش از شما يك  من  رفيق توخي " : به آهستگي اظهار داشت هجنگ ديدحرفه اي و 
.  "م كرد اري از دستم برآيد دريغ نخواه  بفرمائيد رفيق هر ك" :  ابراز داشتمصميميتو  كنج وكاويبا وآشكار 

 من در باره شما از   رفيق توخي ":  به آهستگي  گفت -با سيماي پر تمنا  -وي بعد از اندك مكث و تفكر 
را از پلچرخي   اگر رفقا كه هش نمايم  تا از شما خوا ، از همين سبب نزد تان آمدم ، زياد شنيده امي رهبريرفقا

و از ميان شان مرا جدا كرده بكدام سلول و يا بكدام بلاك  ]منظورش بيرون بردن براي اعدام  [ بردندبيرون 
 اينهم بلي خواننده گرامي  . "  چيزي بگويدكسي نسبت بمن كه اجازه ندهيد  شما  لطفاً،بازگشت دادند ديگر 

از اينكه اعدام دلاور بسيار اين جوان . ست كه در سطر هاي بالا در باره اش نوشتم  ه ايبخشي ديگر از اسطور
 بر مبناي شواهدي كه در نزدش بود  كس و  .او قبل از اعدام بسيار نا آرام بود . نشود سخت در تشويش بود

عي انقلابي  يت اجتماهمانگونه كه آرزو داشتند شخص  ؛ وي برآمده بودندترور شخصيت يا كساني در صدد 
 و زنده  دوباره وي به زندان پلچرخي عودت دادن.   كه به مرام ناپاك شان نايل نشدندرا ترور  نمايندداكتر واحد 

 دشمنانش از آن بر ضد   كهمي شد و دست آويزي بد ترين  مدرك ،  اين جوان خودماندن اش از ديد 
بي  ،  زدگي شده بودم حيرتمن كه دچار .  كرده مي توانستند  استفاده اش  سياسي- اجتماعي شخصيت

من و ساير رفقا مسئولانه بشما !   رفيق ضياء ":  ابراز داشتم تمام بر احساساتم غلبه كرده  با قاطعيت درنگ
 كه در مورد شخصيت و هويت تثبيت شما  در زندان  نخواهيم داداطمينان مي دهيم  كه به هيچ كسي اجازه 

كه  كسي در غياب ما نسبت به شما مطالب نادرست پخش  هرگاه آگاه شويم  .]ايد بد گويي نم[  چيزي بگويد
 طوري قرار خواهيم داد كه دست از كردار  ،كوبنده و نقد  وسرزنش آن شخص را مورد پرسش يقيناً ،مي كند

د دوست هم در   استا" اينرا به شما  رفيقانه قول مي دهم . كاملا اطمينان داشته باش. ناهنجار وزشتش بردارد 
گريه اش چنان پرسوز بود كه بر  . در جريان صحبت مسعود  بشدت گريست . داد قاطع مورد  بوي اطمينان 

 رويش را ناراحت شده بود ،بسيار  كه از گريه وي ضياءرفيق . احساسات استاد دوست و من عميقاً اثر گذاشت 
ي رهائي بشريت از يوغ سرمايه رزميديم حالا  رفيق توخي به اي بگو كه ما برا": بطرفم دور داده گفت 

  . " برايش بگوئيد كه كريه نكند  .چه باككه بطرف چوبه دار مي رويم  
 مي خواهند از مجراي چشمه اي  آسمان تمام ابر هاي توگوئي ، چنان شدت  گرفتاين جوانگريه 

  . ديگرگون شده بوديم  من و استاد دوست بكلي   .ببارندچشمش بر زمين 
تقريباً سه سال و نيم بعد كه .  ما كدام شناختي قبلي از وي نداشتيم .  هرات از اهالي مسعود جواني بود[

 هم سلولي ما شد ؛  اظهار  داشت " اتاق جزائي "منزل اول  -زير فرمان آدمخواران  خلقي  - وي در بلاك شش
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 ها ديده "چپ و  در نزد برخي از انديوال در پنجره كه ) طلا در مس و قصه نويسي ( هني ا كتاب هاي بر": كه 
   . ] "... شده از من بوده 

  
  :عدامي ها ا از " تحفه يادگاري "علت تلاش رهزنانه خادي ها براي به چنگ آوردن   -٩
  

 . به گفت و گو مشغول شدند  با هيجان و دلشوره گي بعد از صرف غذا رفقا هر كدام يكي  نزد ديگري رفته
زنده يادان  (  به نزديكي رفقاي رهبري   من ، استاد دوست و يكي دو رفيق ديگر.  بود  از ظهر بعدحدود دو بجه

 را بخاطر  ها  موضوع صحبت آن لحظه.نشسته بوديم ... )  ، داكتر واحد وميروس ،  شاهپور ، انجنير نادر علي
ا وقاحت و بي شرمي يك مزدور بدروز  ب. بدروز  و شفيق همچنان در جوار همين جمع نشسته بودند  . ندارم 

  طور ته بند دستي  دم كه ساعتانجنير صاحب برايت گفته بو ببي:  را مخاطب قرار داده گفت انجير نادر علي
ببين انجنير صاحب  برايت   [ " حالي نامتانه مي خانه مي بري تانه ، اوره به مه بيِ تيِ  ي تيِيادگار بمن  بِ

 حالا نام هاي تانرا ميخواند شما را از اينجا بيرون  ات را  طور ياد گار بمن بده گفته بودم كه ساعت بند دستي
از پيوستنش در زندان و بخصوص انجير نادر علي با آنكه از همه كار و بار بد روز  ] )يعني براي اعدام ( مي برند  

(  آنرا به   ": مي در جوابش  گفت با آنهم  با  نر ،خبر داشت  وي در آنجا... به كارگاه زندان و ساختن الچك و 
را كه ديگر بد روز نام كدام چيزي  . "كاش قبلاً  به من ميگفتي   آنرا به تو مي دادم . دادم ) نام كسي را گرفت 

ير ن  خي انج": رآيي اظهار داشت  ار ديگر با همان بيشرمي و ديده د گرفته  ب ، تعلق داشت نادر عليبه انجير
ير صاحب با تبسم ا ظهار داشت  ن انج]خوب انجنير صاحب اين را بمن بدهيد  [ "  ينت بمن  بِ را...    اينصاحب

 رفيق ميرويس  كدام چيزي مربوط به )"شفيق  خالدار"بد روز و (  هر دويشان بعداً  . " بسيار خوب از تو باشد
 ": الدار ظاهراً با صميمت گفت  شفيق خ. ]نتوانستم به خاطر بياورم كه چه چيز را خواستند  [  خواستند را

 اگر چند روز "  شاهپور در جوابش چنين گفت "؟ طور ياد گار بمن مي دهيد ه بكس چرمي تانصاحبقريشي 
 ، داشت را شاهپور ي ساعت قيمت  بد روز كه آرزوي تصاحب" ؟ در كجا بانم  رادر  خاد بمانيم  من  لباسهايم

 تلاش داشت " شوخي"در عين حال كه با  رسانده ساعت وي ه زير بند بدست ناپاكش را دراز كرده انگشتش را 
 ساعت تان را  خوب [ "بِتنِ  برايم  طور يادگار قريشي صاحب ساعت تانه خي": گفت آنرا از دستش بكشد ، 

  مبدل ساخته  خنده اشرا به  خشم شاهپور به سرعت دست چپش را عقب كشيده " ] بدهيد برايم طور يادگار
تحفه  يك دوست است من ايره به كسي داده نمي  هم  ي چه ميكني او بيادر اي ساعت سيكو قيمت"  :گفت
 با وقاحت يك مال  بد روز كه از رد خواست اش ناراحت شده بود " ] توانم يمن اين را به كسي داده نم [ تانم
 مي دستت از  اين را سربازاو   قريشي صاحب بي از ":  خواستش را چنين تكرار نمود  ظاهراً  با شوخي  ،خور

  ي يا ن بد روز ره مي ماني ما": در جواب اين پر رو گفت  ي آميخته با تحقير هم با خندهز شاهپور  با   . "گيرد 
  مي خواهم تا قبل از اعدام ي يانهگذارمي ما را آرام  [  " مفام به وقت ، هممرگمه مي خايم تا پيش از 
 بد روز سينه ي پر كينهچون تبري بر ؛  اين  خونسردي و بي تفاوتي  بهجوابي ]همچنان وقت  را بفهمم 

    .نشست و حقارت آشكارش را آشكار تر ساخت
ير نكسي در داخل مثلث انجاز پنجره چپ  يكي دو روز پيش از بيرون كردن رفقا : اين را بعدا ها شنيدم [

 انجير نادر "... انجير صاحب  چه مي كني دويدنه ":  گفت مخاطب ساخته  ؛نادر علي را كه در حال دويدن بود
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  ساعت بعد نيم انديوال اگر  بفهمم كه ":  چنين گفت گوينده علي با همان چهره آرام و لبان متبسم در جواب
    .] " ترك نمي كنم هاعدام مي شوم باز هم سپورت خود
 و چهره يدندر ديگران به رخ شان مي كشايان زندگي  اعدامي ها را در براب عوامل خاد عامدانه لحظات پ

 و در  ، در چهره آنان  نمايان گردد، تا اگر  خوف وهراس از مرگ  ،دادنددر برابر آنان قرار مي را وهشتبار مرگ 
 )امپرياليزم روس ( دشمن  ولينعمت خودكه اين دلير مردان را   اينها . شوند "حقير و ذليل"نزد  ساير زندانيان 

 ؛ و از طرف  مي رسيدندبه لذت مورد نياز شان   )در هنگام مرگ(  آنانبيشتر  روانيدادن زجر ز  ا، ستندميدان
چركين و  تا بر قلاده  ، دادند نشان ميخود  به صاحب شانرا   وفا داري) پوليس  زنجيريچون سگ هاي( ديگر 

  . و بر مقدار خوراكه ي شان بيفزايند Ĥويزند گردن شان مدالي بيبويناك
 زير  ( اشياي  زندانيان  صاحب اعتبار و با نام و نشان را قبل از اعدام آنها اين هدفوامل اطلاعات  روي ع 

 "تحفه يادگاري" در ساير سلول با نشان دادن  تا  .بياورند به چنگ ستند مي خوا )" يادگار " به اصطلاحعنوان 
از نام و نشان  وي  وانمود كرده  و همكار و هم پيكاررفيقبمثابه نزديك ترين را خودشان دامي نامور ، از فلان اع

د ن  به سهولت موفق شوبه آرزوي اينكه . نماينددروغين  كسب اعتبار شخص اعدام شدهو هويت و محبوبيت 
 ،  بشناسندو هم در خارج از آندر زندان  هم اعدام  شده را   زنداني هاي  شناسايي  نشده يساير  هم سازماني

آنها قرار  مورد اعتماد   به اقارب و نزديكانشرج از زندان  با نشان دادن لباس و يا ساعت  زنداني همچنان در خا
 "1360در نيمه  سال  .  ؛ به اين عمل رذيلانه دست مي زدندبه اخبار و اطلاعات بيشتر دست يابندگرفته 

 در  وي ،آن بلاك آورده بودنددر منزل دوم  "جزائي" در قالب را كه "كارگاه"  يك  كارگر جوان"١دربلاك 
 در برابر  شماري از زندانيان كه در حال رفتن به طرف چوك زينه  ،در  دهليز) تفريح  فكر مي كنم (هنگام  

 كه در جانم است از  سپورتي اين برزو و چمپر": سه چهار تن چپي را مخاطب قرار داده  اظهار داشت  ،بودند 
    !ن  طور يادگار داده است  اينها را بم. است  قهرمان بهمن
   

  : پيام آور مرگ دوباره " احد پچق"-10
  

 شتيده )" احد پچق "( تروريست مشهور كلبدين بجه  بعد از ظهر بود كه بار ديگر آواز٣ و ٢بين ساعت 
  .  " شوند نام شان خوانده شده  پائين كساني كه": گفت با آواز بسيار بلند ، صرفا .  نكرد"نام خواني" اينبار .شد 

رفقا هر يك  با انرژي و استواري و لبان خندان  و مزاح كنان به جمع آوري اسباب و اثاثيه  خود شروع  
 تكرار همان   و هاي عميقاً تĤثر بار  گفتنوداعهمان بغل كشي و همان روبوسي و همان  ،  هم اين بار  .ند نمود

   . فضاي  سلول مرگ را پر كرده بودور و فغان ،و ش دنيايي از اندوه  با رقتبار قبلي ،وضع و حالت 
در اثناي كه همديگر را به ، خارج از دروازه درون قفس ، در دفعه دومي كه رفقا را از اتاق بيرون كردند      

 درد چنان  سراسر وجودم را بهم فشرد كه  از شدتمقدس نيروي خشم  و حس انتقام . آغوش مي فشرديم 
در چنين موارد ، انساني در بند ، عاجز و بيچاره ، بي يار و يارو در صورتيكه [  .رفت گگلويم  آن طاقت شكن 

 و آرزو ميكند كه خدايش.   به معجزه پناه مي برد بناچار،  و يا هر خداي ديگر باشد " خداي يكتا "باورمند به 
 منهم .  "سار خاص و عام كند را سرنگون و شرم و وطن فروشان شرف باخته و بي غيرت اين قاتلان مردم" فوراً

 و رعد و آذرخش فرياد شوم ، نعره شوم  اي كاش   كهرزو كردم آ ، بهم فشرده مي شدم ،كه در چنين تنگنا
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 ، سيل شوم و توفان ، بيخ و بنياد خلق و لرزه درآورم را به  زبون  خون آشام  دشمن چنينهست و بود ، شوم 
 چنان  آتش  نيستي و نابودي  بر ريشه و ساقه وبيشه و توشه اين پرچم و خاد  را بركنم از روي زمين  و

 و نوباوه گان اخلاف و بازماندگان فگنم كه عبرتي شود براي  مسلمان نما و بي عار وطن فروشفرومايگاني 
زنده .  ]  عزت و غرور مردم نيفتند، شرف ، در فكر فروش كشور و نواميس ملي  بار ديگر كه بدست شانحتسبي
   ، و بارديگر مرا در آغوش مهر آفرينش كشيد . متوجه  ديگرگون شدنم  گرديدبه سرعت انجير نادر علي ياد

 در يك طياره جمبو جت سفر  همهما و فكر ك،خونسرد باش نه ، نه ، رفيق توخي ": ظهار داشت املامت كنان 
 "... مي  چه مزيتي از ديگران دار نفرا چند مه پنج صد نفر از بين مي ر -چهار   ه طياره سقوط مي كن،م يميكن

 اين مرد ، اژدهاي هزاردهان  امپرياليزم روس  ، بلي . " فقط متوجه مشي  باش ..."و در پايان جمله اش  افزود 
  با آنانو مانع تداوم  وداع  لحظه اي ما آغوش ما ربود را از  و حماسه آفرينش  با ايماننبردانميدان و هم

  .گرديد 
 سلول را به آغوش مي كشيدند و   ماتم گرفته ياي تنظيم هاي اسلامي هم با شهامت محبوسين اعدامي ه

را كه بسان ساير برادران اش  با شجاعت مرگ را   اين سلول آخرين اعدامي.پنجره مرگ را ترك مي گفتند 
م روان شد و را پشت سر گذاشته به  طرف زينه منزل سو پنجره چپ  وي نيز.  به آغوش كشيدم؛پذيرا شد 

   . ناپديد گرديد  اشلحظه اي بعد از نظر همزنجيران
استحاله كرده بود  كه  استوانه گون تمام جسم و جان ما به شعاع  هول انگيز و وحشتباردر آن لحظات

  تماس اش تصوير هر همزنجير اعدامي در حال حركت به طرف مرگ بوده طقو ن ، چشم ما انعكاس اش  ءامنش
 استوانه اين شعاع با  ناپديد شدن آخرين .  دور پيش خود را بدرستي رويت داده نمي توانستيم ساير اشياي.

 ، پيشم  ي به رنگ  خونچون اجسام شناور در آب ،  آنگاه  اشياي دور و بر ما .اعدامي از دهليز ؛  شكست 
 از  شماري .ايستاده بودند  هم سلولي ها اكثر . همه دچار سرگيچه شده بوديم.  چشم ما به حركت در آمدند 

 به طرف پنجره چپ كه  دريچه گك هايش رو بطرف اين حالت برآمده  به خود آمدند و با شتاب هرچه تمامتر
 تا   ، هجوم بردند ، ازچوكات آهني آن ديده مي شد"١ بلاك "غرب باز مي شد و قسمتي از  گوشه ي شرقي  

ديدن هر مسافر كه بصوب  .  اعدامي ها را در آنجا ببينند]متري از فاصله يك متر و چند سانتي  [ اگر بتوانند
اين  مردان آزايخواه و .  مي اندازدمقصد  روان مي شود ، قلب و قرار فاميل و وابستگانش را به تكان  و تپش 

 ، قلب ياران شانرا ؛ قلب  متصور نبود ،  بهيچوجه مبارز بسوي مقصدي در حركت بودند  كه برگشتي از آن
يكي دو تن هم  پاي خود را بر  كه  ند و قرار شان را  چنان سلب كرده بود،شانرا  ؛ به تپش انداخته  مزنجيرانه

به ، از داخل آن گذشته  رو به بالا   ميله هاو  تقريبا يك متر از سطح اتاق بلند بودكه(  آهني روي كمر بند
جالب اينكه به  .  را خوبتر ديده بتوانند"١بلاك"گذاشته مي خواستند صحن  ،  )بودسقف سلول وصل شده 

  "! ه  كسي به طرف سيخ هاي قفس نزديك نش! اوي " :  با آواز بلند گفت  باشي"نداف" عوض سرباز مؤظف 
 بسيار ء كه پنجره چپ جز"٣بلاك "اوضاع  در سراسر زندان بخصوص  در . زندانيان  به جاهايشان برگشتند 

 تمام  فرزندان صداي  پرخروش توگوئي  .ي  بي سابقه اي ديگر گون شده بود به گونه  ، آن بودبسيار مهم
ازهر در و  ]  از  همين زندان  براي اعدام بيرون برده شده بودند سال ها پيش ،كه[ آزاديخواه  مردم افغانستان 

 در آن  ،.... شده و گلِ و خاكش بلندگ و خشت زنجيرش و ؛ حتا از هر سنقفل وحلقه و   از هرو،  پنجره ديوار و
  در ست مانند روز دوازدهم ! عجب درخششي داشت،آسمان   آفتاب،ع پيوست وروزي كه اين فاجعه انساني بوق
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، رفيق ) هدايت(  افغانستان رفيق بهمن ، رفيق مسجدي انقلابي جنبش هاي كه اسطوره 1360سالسرطان 
 مركزي سازمان ساوو را  وطن ب اعضاي كميته رفيق نجيو   رفيق زرياب ، رفيق  شير علم  ، لطيف محمودي

 آفتاببه  مانند آنان ؛   اينان هم. انداختندفروشان خادي به چنگ و چنگال اژدهاي هزار دهان استعمار روس 
بر ضد ارتش  مردم افغانستان جنگ مقاومت طبقاتي و تاريخ مبارزات پردرخشش    آفتابِ ! بلي .پيوستند

  .امپريالزم شوروي  متجاوز و اشغالگرسوسيال 
  
   : اعدامي ها خروج بعد از   ،فضاي پنجره چپ -١١

  
كه ما  بود   سپري نشدهپنجره چپ از  و ساير اعدامي ها  از بيرون شدن رفقا و يا بيشترشايد سي دقيقه

صداي شيپور . ايم  رفتهخاموشي عجيبي فرو از در گرداب رديم كهك احساس پنجره چپ هاي   مانده"زنده"
 توخي صاحب من مي خواهم كه  رفتن رفقا «  : شكست يكدم  خاموشي را ،كه در جوار من نشسته بود  اليبري

در  باشي را صداي بسيار بلند و گوش خراش چطور كه وي  از اين ،  حيرت زده شدم. »ينم بب" ١بلاك"را  از 
 بريالي ":  برايش گفتم درنگبي  ؛ مي خواهد به جانب پنجره برودنشنيده لحظات پر اضطراب و حساس  اين

ظاهراً با قدري   . " مي برندت  اگر ترا ببينند كه نزديك  پنجره شدي  فوراً ؟جان تونشنيدي كه باشي چه گفت
نيست كه اخطار فكر كردم اين مرد احمق  . "نم  ي  مهم نيست من ميخواهم رفقا را بب": گفت عصبانيت

ه كاك"چنين   مي خواهد  كهاست گپي در كار  حتماً ، يت مي پندارد اهمي بن چني  رااطلاعات از زبان  باشي
 ساير  ، به طرف پنجره آهني  رفتد و وقتي از جايش بلند ش .بدهداز خود نشان   كودكانه " عياري" و "گي

 " نداف " بيادر نشنيدي كه ": گفتند  داده وي را مخاطب قرار  نفر يكي دو   .يرت زده شدند حزندانيان هم 
  و بلند ترسرش را بلند.   رساند با آنهم وي خودش را به پنجره "  هت ي كه مي برِ نزديك پنجره نرو ؟چه گفت

 . چنين وانمود كرد كه ديده نمي تواند بعد از مكث كوتاهي. ديد بتواند بهتر  را "١ بلاك "  صحن تاكرد 
  ، چسپانده– تر از سطح اتاق بلند تر بود كه يك م-  پنجره را  بر كمر بند  آهني راست اشپايانگشت بزرگ 

 بجايش  وبعد از يكي دو دقيقه دوباره پائين شد.  قسمي كه سرش به سقف سلول تماس پيدا كرد  .بلند شد
  كه معلوم شد بعد از دادن اخطاريه خودش را در جايي قايم كرده بود تا شخص متمرد  باشي"نداف". نشست 

 در  اوي همو كسي كه ":  تمسخر آميز گفت آواز بلند و با ؛  شعبه اطلاعت ببردآورده او را با خود بهگير را 
او همان كسي كه  در پنجره بالا شد اگر مرد است از جايش [   "! خيزه  اگر مرد اس از جايش بِ ،پنجره بالا شد

تي  زندانيان  در چنين حالا.از شنيدن آواز باشي هيجان و ناراحتي محبوسان  افزود گرديد  . ]برخيزد  
  با شتاب .احساس كردم  كه بريالي  ميخواهد از جايش بلند شود . همدردي  زيادي بيك ديگر نشان مي دادند 

  بانش «:  وي  با  نوعي تبختر گفت "  برندت مي پائين  چه مي كني از جايت نخيز كه« : برايش گفتم 
با  اداي اين جمله از جايش . » يزم نامردي  است  اگر نخ " اگر مرد اس  از جايش بيخيزه"نشنيدي كه گفت 

  بريالي " !  بيرون شو ،  بيا "   نداف گفت" ! من از جايم بلند شدم چه ميگي" :  با صداي بلند گفتبلند شده 
 از  هم سلولي ها از شماري.  سرباز دروازه را باز كرده  بريالي را باخود  برد .بطرف دروازه پنجره چپ روان شد 

 به صحبت  هم  با اين كار عامدانه وي  كنجكاوانه با يكديگرتعدادي  .ن  عمل بريالي حيرت زده شده بودنداي
بريالي .  صداي باز شدن دروازه پنجره شنيده شد   نگذشته بود كه كمتر  نيم ساعت و يا،بهر رو . پرداختند 
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رنگ . ها گذشته  بر روي توشك اش نشست  هم سلولي از كج و پيچ  فاصله توشك هاي  . دوباره وارد اتاق شد
از  .  ) باشند در  غيابش چيزي هاي گفته  مباداشايد هم از شرم اينكه ديگران ( گندمي اش گندمي تر مي نمود

 غتَ مشت و لَبا  آن بسيار زه ديِ مه ":  به آهستگي  گفت " لت و كوبت كردند ؟ ، چه گپ شد": وي پرسيدم 
  از روي همدردي دستم را بر روي دستش گذاشته  گفتمدر ظاهرً ]شت و لگد بسيار زدند بلي مرا با م [ "زدند

خير است اينها بسيار وحشي و درنده كردي را، چرا اينكار  به طرف پنجره نبود ت ببين هيچ كس طرفدار رفتن":
ا كه درجريان لت و  زير ؛او دروغ مي گفت.  خود را داشت ارمل گرماي ن دست بريالي"هستند چه مي شود كرد 

 گرماي تن و  شدهتگوب  واكنش طبيعي وجود اين است كه جريان خون در سراسر وجود به سرعت  در حرك
هرگاه  ضربه مشت شديد باشد .    در صورت پيدا مي شودهمچنان سرخي و كبودي، بدن بشدت بالا مي رود 

 چنين چيزي  بعد –مي گردد  يا حد اقل كبود  وبيشتر و يا كمتر متورم  و يا جاي  ضربه همان  ناحيه صورت 
اطلاعات ( ن بريالي به پائين  ها به چرايي رفتيشماري از چپ.  نشد ظاهراز يكي دو ساعت هم در چهره بريالي 

 "زيرا كه سه و يا چهار دقيقه از بازگشت بريالي به پنجره  نگذشته بود كه  بار ديگر سرو كله ؛  برده بودند پي) 
 اوي كسايي كه پيچكاري دارن بياين ": شي پيدا شده از پشت  ميله هاي آهني با آواز بلند گفت   با"نداف 

كه )   ح  ( ان كه نيازمند دارو و درمان بودند از جايشان بلند شدندض دو سه تن از مري"پائين كه داكتر آمده 
آن . وشدار  دو رفيق مواجه گرديد با ه. نسبت مشكل مريضي ميخواست براي گرفتن دواي لازمه به پائين برود 

    . ..."و رُي وقت پائين نَ چه ميكني ده جايت بشي در اِ":  مخاطب قرار  داده گفتند  را وي ،دو
 در جريان ، يا واقعاً  به آن سازمان ارتباط داشت ،بريالي كه خودش را به سازمان رهائي چسپانده بود 

خاد درآن سازمان ميكرد و يا از نفوذي هاي  " همكاري "ات زندان  اطلاع با بود و شدهتحقيق خميده و شكسته
بود كه در اين روز بسيار حساس از كدام اعدامي گپ و پيامي  داشت  كه آن گپ و يا آن پيام و آن راز را هر 

  .مي بايد به اطلاعات مي رساند ) گاه لقبل از انتقال آنان در قت( چه زودتر 
وجود  براي تماس گرفتن )  در رابطه با  همان حالت( از پيش پيشراردادي در شرايط اضطراري كه رمز ق

 تا سر باز هر چه زودتر وي مي زد "ضد امنيتي" و "غير قانوني" دست به عمل طور عاجل ، اجنت نمي داشت
جنگ با  و يا  و يا اهانت به سربازرا از سلول بيرون كرده  زير عنوان نقص مقررات و دسپيلين و امنيت  زندان 

 "همكاران" از در همين رابطه با مثالهاي چند  [ مي برد  -  اطلاعات -با خود به  قومانداني هم سلولي ، 
  ] .در بخش هاي بعدي صحبت خواهد شد  اطلاعات

  
  :زارهــيت  هـند ملـار بلـخـياء ، افتـقاضي احمد ض -١٢

 
 سنبله 17  در زندانيان  دسته جمعي كشتارشمار  -  مقرون به حقيقت -ي  تخمين و آمار احصائيهبر طبق     

 تن زنداني  120،  به بالا تر از ) نه مجموع اتاق هاي آن بلاك  ( "٣ بلاك" از دو اتاق  و فقط  فقط1361سال 
كه به [ 4بلاك و 6 و 5  و 2 و بلاك هاي "٣بلاك" اتاق هاي ورقم اصلي و يا تخميني از ساير. مي رسيد 

 تا كنون  ] نيز نگهداري ميكردندبلاك در آن  راختصاص داشت ؛ مگر برخي از اعدامي هازندانيان جنايي ا
  .  استبدست نيامده  
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:  پيچيد پنجره چپ درسپري نشده بود كه اين خبر مدتي از اين كشتار دسته جمعي و فاجعه انساني  
  كه پسر جوانش  "٣امي هاي بلاكسياهكاران ساطور بدست خاد عامدانه پدر پيري را در مسير عبور كاروان اعد

 زندان پلچرخياين  نوعي ديگر از قصاوت و بيرحمي بود كه در طول تاريخ  .  قرار داد؛جزو آن كاروان مرك بود 
شريف و زحمت كش را ،  پيشه ور مرد من اين پير  .) N بيرحمي به طاقت (  شايد به ندرت بوقوع پيوسته باشد

در هنگام رفت و آمد زندانيان دو  اتاق براي ، ه اين مرد نجيب را در كدام بلاك بخاطرم نيست ك.  ديده بودم  
يكي از رفقا  بعد از جور بخيري با  آن پيرد مرد ،  در آن هنگام  ،بهر رو.  ديده بودم تفريح و يا در كانتين 

اما وتاه داشت ؛  نسبتا كيقد  ،اين مرد .  "پدر قاضي صاحب ضيا است رفيق توخي  ايشان  ":  گفت چنين
د بر صورت متبسم اش احترام برانگيز مي يتار هاي موي سپ.  غيرت اش به بلنداي كوه هاي محل تولدش بود

 چهره پر درد . به آغوش كشيدم  رابا حرارت  وي .  در آغوشش بكشد را و هر زنداني دلش مي خواست وينمود
خار تد شما افوما به وج.  شما  پدر همه يي ما هستيد ":  بعد از بغل كشي گفتم .و رنجش را به گرمي بوسيدم 

  دچار هيجان شده والا همت كه   اين مرد ."مي كنيم  كه در مبارزه در پهلوي پسر قهرمان تان قرار گرفته ايد 
 خدا همه شماره حفظ كنه براي  كل تان دعا مي "  : اظهار داشتبود ؛ با متانت  و محبت يك رزمنده ي پير ،

   .، به خاطر ندارم    ساير جملاتي راكه بين ما رد و بدل شد"  ... مثل ضياء جان دوست دارم همه تان را . كنم
  پولادين پسرش  شكنجه هاي وحشيانه  جلاد دان خاد را در بخش هاي از بدن هاي داغاز دومتريمن 

لب ي بنام صفحه كمپيوتر  اين سطر ها ي آتشين را در قا ، در همين لحظه كه اين  سرب مذاب[ديده بودم 
هاي  آن لحظه  و ، را مرا  وا ميدارد  تا آن صحنه)قاضي ضياء  ( تهمتن تداعي شكنجه هاي اين ، شكل ميدهم

 تحمل كرده  مجيد ها و بهمن ها در همين زندان  : بسان ساير همرزمان پيشينه اش كه وي بعد از شكنجه را
از من مي طلبد  كه آن همه را در بخشهاي ديگر  به    كنونيكه  متن  !دريغا. ترسيم نمايم  هرچه زودتر بود ،

ش به بخشهاي  ا؛ بناچار  ميگذارمتصوير بكشم و جريانان خونبار آنرا در معرض ديد  خوانندگان  قرار بدهم 
اينبار هم كه ] .  بوديم ديده صدارتمربوط به تحقيق و شكنجه اي كه ما هر كدام در سلاخ خانه هاي خاد 

 ، از جهاني كه سرمايه سالاران بر آن خدايي  از جهان هستي -  مبارز نستوه اين -   جسم و جان مان برداشتن ز
 ديدن زجر يك پدر پير . تحمل نمايد   را كنجهشي يگرد همچنان بايد شديد ترين نوع ؛  رسيده بودمي كنند ،

  روسكشتارگاه به طرف جلادان خاد -  داردشتدوس كه هزاران بار بيشتر از جان  -  آنگاهي كه پسر جوانش را،
اين  چه تاريخ  است كه   .  خواهد كردتحملچسان   ،گاهل تا قت را پسر جوانپير اين زجر پدر كوهواره ،ببرند

 و آنان را در معرض بي رحمانه ترين آزمون  . دست از سر مردان ميدان  بر نمي دارد باز هم  ،براي هزارمين بار
ناي ز در دراضياء  رفيق قاضي  به وضاحت مي توان ابراز داشت كه مجموع شكنجه هاي كه ؟! هدقرار مي دها 

 هزاران بار ، گاه دشمنحذب به طرف  عبور دشمن كوبشدر هنگام   با ديدن  زجر پدر پيرش  ،ديده بودتحقيق 
   مردپير، آن  رزمنده  پدروآن  ، اين افتخار بلند مليت هزاره ، جنگ مقاومتاين مبارز اسطوره ساز . بيشتر بود
در سيماي نجيب شان ظاهر گردد   جدايي ابدي انعكاس درد و داغ  بيان ناپذيركه ند نگذاشت، هر دو ، كهنسال

    .   و به اوج لذت سادستيك  برسد ،دشاد گرد  آن تماشاهاز ، نانجيب  دشمن و
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  : در مورد  بازگشت اعدامي ها به پنجره چپ سخن مؤجز -١٣

  
 و جهانبا انكشاف و تمركز بيشتر سرمايه و بلعيدن ارزش اضافي  كارگران و دهقانان  و ساير زحمت كشان 

 ، )بشمول سوسيال امپرياليزم ديروز  و امپرياليزم كنوني روسيه فدرال ( توسط امپرياليزم   چور و چپاوللاشكا
 از طريق تشكلات و سازمان هاي - يح سازمان با سلاح و يا با سلا- آن در برابر  ومللواكنش مردم و خلق ها

 همچنان با تجاوزات كشور هاي امپرياليستي  به سرزمين هاي  بوقوع پيوسته ؛ و يا بگونه خود جوشمخفي
 اشكال  ،داراي منابع وافر زير زميني و نيروي كار ارزان و داشتن موقعيت هاي جيوئو پوليتيك و استراتژيك

كشور هاي اشغال شده در برابر تجاوزات عريان امپرياليستي صد ها بار ديده و عمل كرد هاي خلق هاي اين 
 استعمار براي حفظ سلطه و حاكميت بي چون و چراي خود بر اين سرزمين  نو و امپرياليزم و .شنيده شده است

ستخباراتي زده  دست  به سازماندهي شبكه ها و نهاد هاي ا در  سر زمين ها  -  قبل از تجاوز و يا بعد آن -ها 
 براي -  انفجار نهاد ها و تشكلات و سازمان و احزابي كه توسط مردم اين كشور آن اولتر از همه در خط ديد
 نهايت مهم و حثباز كردن اين ب. قرار داشته است   ؛ بوجود آمده -   متجاوز و اشغالگر امپرياليزمنبيرون راند

 و مبهم و نا پيداي شِگرد كار شبكه هاي پوليس سياسي  كشور   روشن كردن سايه ها و زواياي تاريكوحياتي  
 اما از سر چند برش  ؛ و ،كه باشد به مجال ديگر، هاي امپرياليستي  در چوكات و قالب اين نگاشته نمي گنجد 

  :نمي توان گذشت ها   زندان درونرابطه  با ضربه زدن به نهاد هاي مخالفين درو عملكرد آن  در 
آزاديخواهان   سياسي واز تشكل ها  و نهاد ها و احزاب( موجود در سيستم  اخذ معلومات از دشمن     بر روال 

بر اين اصل تاكيد و پافشاري شده  كه زنداني تا  پايان  مدت حبس اش  بايد  به مثابه منبع  خبر ها ) در زندان 
د نز زير  زره بين اطلاعات دور برده شو لحظه اي نبايد اا حت؛ معلومات مهم ي  نا گفته تلقي شده  بخش هاي و

م  قرار داشته   زندانياني كه زير پروژه اعدا) ادامه بيابد ع مي بايد مسلماً در خارج از زندان هم چنين وض( 
 شرايط و محيط زيست آنان  به هيچوجه ،در زير شعاع زره بين زره شمار گرفته شده باشند  مي بايست  

اثر تماس هاي  منظم با  ساير زنداني ها   تا آنان  در  بودهر يبل همواره در حال تغي  ؛  نباشديكسان  و همگون
 آنها كه  مبادا   پوليس هر يك  از  و تلاش براي  شناخت  - خودي و چه از طيف غير خودي  چه از طيف-

 تغيير  محيط باشد  نيرو ، تمركز و حوصله مندي  و شكيبائي  شان  به پايان رسيده  و از جريان سياسي 
 محدود -  ولو -  يناسايي شمارش در   ، شدهيزيست  و تعويض و نقل و انتقالات زندانيان دچار آشفته فكر

و اين  خود نمايانگر آن خواهد بود كه   تفكيك خودي و غير . اعضاي اطلاعات  به بي تفاوتي مؤقتي  برسند 
 از ديدرس و توسط عوامل نفوذي( سهولت مي توان  همين جاست كه  به ،خودي  براي آنان  دشوار گرديده 

  .  به  اطلاعات پنهاني شان دست يافت  )كنترول دور مانده
 ،روسي  بكار و بار اطلاعات در زندان اشتغال  حرفه اي داشت   KGB خاد زندان كه زير اداره مستقيم      بلي ،

شانرا به چنگ ... طالب و گفتني ها و پيام ها وشايد موفق شده باشد در اين سلول و آن سلول از اعدامي ها م
  . آورده باشد 

كسب اطلاعات تازه و ناگفته  از طيف هاي مختلف آرزويعد مهم  بازگشت اعدامي ها به پنجره چپ ،   يك  ب 
 . بود  ها محبوسان  توسط عوامل اطلاعات در قالب همان طيف
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  :  رفقاي ساما يكجا از زندان بيرون كردند  داكتر احمد علي را به عوض يك اعدامي ، با  _١٤

  
 كه گروه هاي مبارزاتي در جنگ مقاومت ملي بر ضد تجاوز پيكار براي نجات افغانستانرزمنده سازمان      

 سياسي  ، بر - خاطر انحرافات ايدئولوژيكرا به حكيم توانا ، فضل رحيم و فضل كريم برادران  ، شوروي داشتند
 با ناين سه تن پيش از زنداني شد.  بود كردهاز سازمان اخراج ) قبل از گرفتاري ("افتراق  توطئه "اساس سند 

 ،تحت نظر رئيس هاي  خاد ، و در رآسُ همه را اي  روس ها سند تسليمي طرحخاد در تماس بودند و بر طبق 
تدوين و ]  ديو خاد  مدير بسيار با اقتدار قلم مخصوص داكتر نجيب و بسيار نزديك به[ جنرال  اسحق توخي 

   . بودند آن را مورد تائيد قرار داده ، گذاشته امضاءپاي آن 
 بود  شامل كساني در رديف ، نيز داكتر احمد علي عضو كميته مركز  سازمان پيكار براي نجات افغانستان 

   . امضاء كرده بودند سند تسليمي   پايكه در
  بسمت  بعداًده ي اشرا در روسيه به پايان رسانت  نظامتحصيلا،  "جفسر" شوهر خواهر احمد علي       

 "ولو شرايط اضطراري و  (شرايطي موصوف در هر .  مي كرد ه ايفاي وظيف رئيس خادباديگارد  داكتر نجيب
 در حاليكه از جانب خواجه قومانداني عمومي زندان ، به سهولت وبدون كوچكترين ممانعت  )"١احضارات درجه 

  .به پايوازي داكتر احمد علي مي آمد   يرائي مي شد ،با احترام پذ
 از پلچرخي  كرده مان ساما همزنجير  رهبران سازرا هم  با  ) داكتر احمد علي(شعله اي شناخته شده اين     

  .   انتقال دادندبه صدارت 
   سرپوشيدهترهمراه با رفقاي رهبري ساما در يك مو كه  راداكتر احمد علي انتقال )قضيه(جريان اينك 

   .در اينجا مي گنجانم شدخو از زبان   ، ...انداخته شده 
 از اعضاي مركزي   (  با من و سرمعلم صاحب قادر خان" ٣ بلاك " در كوته قفلي هاي  داكتر احمد علي

   . يمبودسلول  بند و هم   هممدتها  )و فروتن  مهربان ، صميمي  كه مردي بود بسيارسازمان پيكار
 در منزل چهارم آن سال  20 – 16 ، كه كتگوري داراي  قيد ي هاي "٣ بلاك"  مربوط به  هايرخداد[ 
 در )در آن سلول(  زنداني بودند ، همچنان توضيح  آن اتمسفيري  كه وي را درتنهائي واداشت تا بامن بلاك

    . ]هد شدرابطه با اين موضوع  صحبت نمايد  ؛  در بخشهاي ديگر  پيشكش خوانندگان گرامي خوا
 هر كوته قفلي را براي سه تن قيدي تخصيص  خلقي ها و آن لحظات را كاملاً به خاطر دارم كه ،آن روز
 باز ها را  دروازه سلول . اتاق دومتر در دو نيم متر بود.در سطح اتاق سه توشك  پهن شده بود . داده بودند 

وازه عمومي مجموع صرفاً در. دانيان هموار شده بود  توشك هاي زننيز در دهليز كوته قفلي ها .گذاشته بودند 
.  هميشه بسته بود - بجز در وقت آوردن  قره وانه  چاشت و شب  - مي رسيد  سلول52به كه كوته قفلي ها 

  سرمعلمانتقالبعد از . از يك سلول به سلول ديگر بروند )  البته با احتياط (زندانيان هر يك  مي توانستند 
  قاضي صاحب بعداً[   من و احمد علي در سلول تنها مانديم چند روزي ،   به زندان  ننگرهارن قادر خاصاحب

  صحبت پبرامون  اعدام رفقاي ساما دور زد روزي از روز ها] احمد راتب هم به جمع ما در آن سلول اضافه شد 
   : گفتچنين  با آواز ي كه به مشكل از دومتري شنيده مي شد  - احمد علي داكتر ،
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هم گفته ، اگر اتاق و  منزل آنرا نگفت (   بودم  "٣بلاك "در  ) 1361 سنبله 17تاريخ (در همان تاريخ « 
... نام مرا هم  در ميان اعدامي ها ي آن اتاق خواند )  "پچق احد " (احد   باشي.) باشد من آنرا به خاطر ندارم 

 « : گفتبا اندكي تفكر "مي رسيد ؟ نفر  به چند ن اتاق در آ  اعدامي ها شمار داكتر صاحب": از وي پرسيدم » 
با   مرا .   از جايم بلند شدم  ناممشنيدنبعد از .  بود تر زياد نفر50 فكر ميكنم از  ،د شانرا به خاطر ندارمتعدا

 به طرف را  دقايقي نگذشته بود كه ما  بعد از نام خواني  . انتقال دادند يكجا به منزل اول بلاك سه  ها اعدامي
 " ١بلاك"بعد از آن  به .   ما  در حركت بودند  طرف عساكر در پيشروي و در دو .  رهنمايي كردند "١بلاك"

   و رفقايش در آن بودند ، اعظم رهنوردي كه هاير سمت شرقي  در نزديكي كوته قفلي در منزل اول د.رسيديم 
  مدتي. ديده مي شد  " ١بلاك " نا آرامي در دهليز  رفت و برگشت و. در يك  اتاق انداختندمرا با چند نفر  

 اعدامي جايي كه موتر سربسته ميني بس،  بيرون كردند و به بيرون بلاك "يفلكوته ق"نگذشته بود  كه  مرا از 
ديدم  در داخل موتر   اولين كسي را كه " !  بالا شو": دروازه موتر كه باز شد گفتند . بردند  ، ايستاده بودها 
تقريبا نصف ،  ءضابط ضيا  ، قاضي ضيا ،شاهپور . اين ميني بس سرپوشيده  بسته شد دروازه . ط ضيا بود ضاب

 هراسان به و شان پريشان  ينها همآ .اعضاي رهبري در همين بس و نصف ديگرشان در ميني بس دومي  بود
  در "  شما را چرا با ما آوردند ؟  انديوال  شما  بيست سال حبس شده ايد": از من پرسيدند   . نظر مي رسيدند

گو و  با مهرباني آميخته با سرنش نامحسوس بعداً با لحن مرد حق.  » " منهم نمي دانم  ": جواب شان گفتم  
ده بوديد در داخل جاعتش در وقت  نام خواني  ياد كر كه شما از شء همين ضابط  ضيا  توخي صاحب «افزود 

 مه چه  !واي "  كه  و چيغ مي زدبس مي زد و غالمغال مي كرديني مميني بس با مشت هايش به سقف 
        » "  ...؟   مرا مي كشندچراكرديم 

  ، هيچ فردي را در جنبش) بگويد ,, بينه به بينه ,, كه نمي خواست تمام قضايا را  ( تر احمد عليداك
  از اختلافش با ضابط ضيا دره در صحبت هاي قبلي اش  هموار ، تائيد نمي كردمنحيث يك مبارز مردمي

 حرف مي زد و بگونه اي خودشرا در قضايا محق  جلوه مي داد ؛  حالا مي خواست  وي و ساير    هراتولايت
  :برگرديم به ادامه حرف هايش .   نمايد"تخريب"مردان  آهنين ساما را  با شيوه ي  خاص خود  

 به من  شاهپور .  بودطرف هاي شام . ما را انداختند كوته قفلي تمام يك  در صدارت كه رسيديم  در ...« 
خو در بين ماست  ) انجنير محمد علي (  انجنير .مه فكر مي كنم  كه ترا نام غلط آورده اند    او بيادر"گفت 
 در وازه را ز جزو ما اعدامي ها باشي بي خي تو هيچ  موردي ندارد كه ، كه بيست سال تعيين شدهتو هم قيد 

پارچه ,, ! داكتر صاحب ": انجنير نادر علي گفت   "   ...  به عسكر بگو  كه مرا نام غلط آورده اندو كتك تك
پارچه ابلاغ محكمه اختصاصي ,,ي نهر محبوس ناگزير بود پارچه هويتش يع[  را نزدت داري ,,ابلاغ محكمه

و انتقالات  و نام خواني آنرا به  تا در هنگام نقل  داشته باشدجيب اش را در  دولت دست نشانده  ,,انقلابي
چه ر پا,, اعتراض نكرد و چرا "٣بلاك" سوال اينجاست كه داكتر احمد علي چرا در  .صاحب منصب نشان بدهد

  ] نشان   نداد "١ بلاك" آن بلاك و  را براي  سربازان و صاحب منصبان,,ابلاغ محكمه 
را به   اما تيز بين اش ؛ چشمان كوچكيد خط دكرده ومي  مكث  در جريان صحبت  داكتر احمد علي 

  كه يك داكتر ي و . و يا  زاويه سقف سلول متمركز كرده  دو باره شروع به صحبت مي نمود ازاتاق اي گوشه
  مي توانست  نفرت و انزجار چناني كه[  قدرت جاذبه قوي داشتو.  ورزيده عقلي و عصبي و روانشناختي بود

بي  و  كاهش دهد  ، نشست و صحبتچند بعد از  نسبت به خود ،و عاطفي اشرا   احساساتي ان دشمنشماري از
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 ؛ همچنان آناني را كه نمايدشان بديل تخوشبين خود  به  در مواردي هم  و يا  .ضرر و بي اثر شان  سازد
 در بخشهاي  .بالايش برافروخته مي شدند و خيال حمله به وي را مي داشتند  با سخنانش آرام مي ساخت

 با اين شگرد به مخاطب اش حالي مي كرد كه از تصور آن  ]بعدي بنا بر ضرورت بيشتر صحبت خواهد شد
در  . لحظات  عميقاً متĤثر مي گردد  ؛ مگر نمي خواهد تĤثرش را در خطوط چهره آرام و مهربانش نشان بدهد 

 لحظه هاي مرگِ نامور ترين را در حين تشريح آن ساعات و  وي  كه درنگ اش ،  اينطور نبود  ،واقع امر
 رندهپ ، در جريان صحبت در تلاش بود تا  -فرزندان اين سرزمين  پوشش عاطفي و ديگرگوني دروني مي داد 

  مكثي كه  در لحظات از همين سبب. دهانش نپرد ز قفس ا ، جنايات روس و نوكران آن بي قرار حقايقاسير و
ت  اغوا گرانه مي افتاد ؛ زيرا كه از قبل نتوانسته بود جريانات  ، در پي كلمات مناسب و ساختن جملامي كرد

 بود  بر وفق مرام خود در صفحه ذهن  يكجا را كه با رهبران اعدامي سامايآن لحظه ها ، دقايق ، و ساعات
 اش ه حافظ روي  صفحه ي  آنرا  طوري به ، در ذهنش و با تكرار  منظم اين تصاوير ،منقلبش  به تصوير بكشد

 اين مي رساند كه  من اولين يا دومين كسي (  تبديل شود در مغزش دايمي  منعكس يافتهبسپارد كه به حقايق
              .)بودم  كه وي مي خواست از رفتنش  با اعدام شده گان  ساما  صحبتهاي جسته گريخته نمايد 

 در ثبت )ا بر اراده  شخص بن ( در بعضي اشخاص آن بخش قشر خاكستري دماغ كه حافظه مي نامندش[ 
 تصوير غير واقعي جريان را  كشانده مي شود ، طوري كه و كاهلي  تنبلي  به پديده هاي بيرونسو ،واقعيت اصلي

 آن - در بعضي موارد -   كهقسمي ،، ثبت مي نمايد ار و تلقيق نشانده اند  از طريق تكرمغزشكه بر روي صفحه 
(  به تحت شعورش مي سپارد واقعيت اصلي را   و،ت اصلي مي گيرد  واقعيت كذايي را بجاي واقعي ،شخص

 كه بعد از كسب تجربيات  و "خاد خارجي"اعضاي  بخصوص ،اطلاعاتي هاي آموزش ديده و حرفه اي خاد 
 و تعقيب و پيگرد و گرفتاري  و زنداني كردن ها و شكنجه و زجر دادن  هاي صد ها استخبارات  راهديدن كوره
تحريف واقعيت  تصوير قبلاً ساخته شده از  . ) به بخش خارجي منتقل ميگردنديافته ، ارتقاي مقام اه ها تن بيگن

  با خونسردي و يا  ،خود استخباراتي مطابق خط حركي  كه در صفحه ذهن  حساس خود حك كرده اند ،ها را
  براي مكث كردن و  چشم دوختن مي رسانند ، و نيازي به با هيجانات كذايي  به مخاطب  شان توأم در مواردي

  برخي از رهبران را باين شيوه ؛ حتا آنان .  بنگرند به اين سو و آن سوملات  ندارند كهجسرهمبندي  كلمات و 
ساوو  عضو  "رحيم" مانند  پي مي برند ؛ درون سازمان به مسايلي در و فريب  مي دهندسياسي  در يك تشكيل

 در بخشهاي ديگر  به آن خواهم ( بداخل سازمان خزيد  ،خارج از كشورن به كه بعد از رهائي از زندان  ورفت
  .]   )پرداخت

بار .  كاملاً خاموشي بود  ، در بخشي كه ما  قرار داشتيم. دروازه را تك تك زدم .من از جايم بلند شدم ... «      
  احمد نم  گفتم  نام"ار داري ؟  چه ك" يك عسكر آمده پرسيد  ، و بار سوم كه  دروازه را تك تك زدمم ،دو

 را هم با خود ,,پارچه ابلاغ محكمه,, . محكمه رفته بيست سال حبس شده ام .علي است  و داكتر طب مي باشم 
 برو ده جايت بشي ديگه تق تق ":   سرباز گفت "  به اينجا آورده انداشتباه مرا به عوض  محمد علي نام  .دارم

مي ) به شعبه مربوطه(برو در جايت بنشين ديگر دروازه را تك تك نزن من احوال ترا   ["نزن مه احوال مي تمُ 
شب  شده بود  سرباز غذاي شب را بداخل كوته قفلي  آورد .  شاهپور شان و ديگران همه خوشحال شدند  ]دهم

  يا كدام گپي نشد  صبح كه شد كدام احوالي و. تا ناوقت هاي شب بيدار بوديم و گپ مي زديم. نان را خورديم. 
ايد و به او بگويم كه شاهپور باز هم  از من خواست كه بروم و  در وازه را تق تق بزنم  تا سرباز بي.   سرباز نيامد  .
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پور ه شا"ضوع را  احوال ميدهم  سرباز گفته تك تك نزن من مو": من گفتم . مرا اينجا آورده اند  " غلطنام"
نوكري اش تمام شده به عوض  كه ميشه كه سرباز  احوال نداده باشد ، ميشه  هستي  ه قسم او بيادر تو چگفت

 شاهپور از " بگذار كه من تك تك بزنم  . شته باشد  هيچ خبر نداضوع و او از موهاش سرباز ديگر آمده باش
  من با" چه كار داري " شنيده شده ي بعد از لحظاتي آواز .دزجايش بلند شده با مشت هايش بشدت به دروازه 

غ پارچه ابلا,, مدت قيدم بيست  تعيين شده ، نام من احمد علي است نه محمد علي ":  بلند گفتم صداي
  . " ! فاميدي  ، تق نزن  دگه تقو مه اطلاع داديم بر": سر باز گفت   " را هم دارم برو  اطلاع بتي ,, محكمه

 مه خبر داديم  ": قبل از رفتن گفت  و .ل آورد  سرباز نان را بداخل سلو .وازه باز شدنزديك  نان چاشت در
ز رفت  و  سربا]من اطلاع داده ام آنها گفتند كه بعداً وي را نزد خود مي خواهيم [ "گفتند باز ميخايم اش 
  ( ...بود كه  صداي شبيه  شرفه ي پاي از  طرف هاي سه يا چهار بجه ،بعد از نان . دورازه دوباره بسته شد 

 تا اگر كدام   ،من از جايم برخاستم.   شنيده شد  ) آن كه حويلي كوته قفلي گفت و يا دهليزفراموشم شده 
ي  درز بسيار كوچ، بدقت نگاه كردم  دروازه به .منفذ و يا سوراخ و يادرزي در دروازه بيابم كه از آن ديده بتوانم 

. ي با سراسيمه گي  گذشت  و دوباره برگشت  از آنجا  ديدم كه  محمود بريال. از دروازه يافتم را در  قسمت اي 
وگو از  بعداً پنجشيري آمد  در همان نقطه بار ديگر گذشتن هر دويشانرا به آهستگي ديدم كه در حال گفت

 هر كدام  . در پي آ ن كشتمند هم ازآن  ساحه گذشت.چند بار اين رفت و آمد  ها تكرار شد . ساحه گذشتند 
 از  احمد "آمد داشت يك كسي ديگر را هم ديدم  كه زياد رفت و .  مي رسيدند شان بسيار دستپاچه به نظر

 نه ، ":  بعد از مكث كوتاهي  اضافه نمود "...  فكر ميكنم  ":  گفت  وي "  شما اورا نشناختيد": علي پرسيدم 
 نام آن جلاد  قد نمي دانم چرا از بردن  [ " داشت  قد كوتاه و روي گوشي سفيد .نشناختمش  خوش قواره بود 

بعداً صدا ها   .  گذشته بود يك ساعت  يا  كمتر از اين رفت و آمد ها "] كوتاه و خوش قواره خود داري  كرد 
سرباز يك  با  به تن داشت  دريشي ملكيكهيك نفر.  در همين اثنا دروازه اتاق باز شد  . رو به خاموشي گذاشت

 وي از من پرسيد در " !من بودم  " من از جايم بلند شده  گفتم "؟  تق تق زده بود  ي ك"  پرسيدسرباز. بود 
با لحن تحقيرآميز آشكارا فقط ، آنان هيچگاهي  چنين حرفي نمي زنند  [  "...رابطه كدام سازمان بندي شدي 

نام ات   " پرسيد "در رابطه سازمان پيكار ":برايش گفتم ] ...  به ارتباط كدام باند  زنداني شدي ": يپرسند م
  "؟   پارچه ابلاغت  پيشت اس ":  نام پدرم را گرفتم   پرسيد "  ؟ ولد" : گفت ." احمد علي  "  گفتم"چيست 

 پارچه ابلاغ  " داكتر طبم":  جواب دادم "  ؟ تحصيلت  تا كجاس" باز سوال كرد.بلي گفته آنرا برايش دادم 
 اينه ":  تمام  شان با خوشحالي گفتند شد ،وازه كه بسته در.  داد و از اتاق خارج شد ممحكمه را دو باره بدست

  "خوب شد انديوال كه شما  از اعدام  نجات يافتيد  بخير و بخوبي دوباره به پلچرخي مي رويد دل ما جمع شد 
مام اعضاي ت من تقريباً.  غور نمود "نام غلطي"براستي همه ي شان  خوشحال بودند كه آن خادي در قضيه . 

به خاطر وحدت و يكپارچگي  سازمان ها و محافل در   ها  بار. مي شناختم  هاي دور را از گذشته ساما رهبري 
نان چاشت را در . روز شد . شب دوم هم با آنها بودم . ديده و صحبت هايي با همديگر داشتيم مذاكرات با آنها  

 ": ز دروازه اتاق را باز كرده   برايم گفت  يك ساعت و يابيشتر نگذشته بود كه  همان سربا.همان اتاق خورديم 
 سرباز . باز شد   دوباره دروازه ،سه و يا چهار ساعت بعد.    دروازه را دو باره بست"!  تيار با ش لايت جمع كواك

 از آن جا با چند زنداني يكجا بيرون ما كرد و به حويلي  خاد   . برد ديگرمرا ازاتاق آنها بيرون كرده در يك اتاق
   .   » در موتر سربسته  تمام زندانيان را داخل كرده به پلچرخي آمديمكه رسيديم 
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با  رهبران ساما در يكجا )  ساعت 36حدود (  اين بود صحبت چند دقيق اي مردي كه دو شب و يك روز      
  ] .نقل عمدتاً به قول مستقيم  و قسما ، نقل به مفهوم  [ .در كوته قفل صدارت بسر برد 

. به تمام آن نمي توان پرداخت . نكاتي وجود دارد كه قابل درنگ مي باشد    در بيان داكتر احمد علي بسا   
  :صرفا ياد آوري دو ، سه نكته در اين جا لازم است 

نماينده ( كشتمند ) نماينده شخص كارمل ( ، محمود بريالي )  نماينده خلقي ها ( به غير از  پنجشيري       
آن شخص كوتا ه قد خوش قواره و سفيد روي كي بود ؟ از داكتر نجيب ) خائيني به مليت هزاره پرچمي ها و 

تر از ش صلاحيت  صد بار بي كه-   و جفسر يازنه اش ) اسحق توخي( و تام الاختيارشديو خاد و نماينده  نازدانه 
 كه زير )وطن شاه(بلند شوروي قد از جنرال چرا  چرا نامي نبرد ؟ - داشت 3 مدير قسم قاسم خان  كارتونيك

 بر كل رياست هاي آن  و زندان پلچرخي حكمروائي داشت و ساير جنرال هاي "مشاور نظامي خاد"عنوان 
كه قبلاً رئيس كل اداره اطلاعات  شهر دو شنبه بود و بعد ها در قالب مشاور   [مثل  حارث شاه  ، شوروي 

 آيا  دو شب و يك روز واقعاَ در خاد بود  سخني به ميان نياورد ؟  ،]رياست خاد ولايت بلخ  نقش بازي مي كرد 
با همه ي آنان در خاد بود و يا در زير زميني هاي ارگ كارمل و يا  سفارت شوروي و يا در پايگاه نظامي آنكشور 

ن ؟ كدام يك از اعضاي بيروي سياسي وط... در تونل هاي  عميق و طولاني زير كوه خيرخانه مينه ، و يا 
شخص كارمل ؟ كي؟ ، مشاورنظامي كارمل ؟ .  فروشان پرچمي  در صحبت هاي بعدي با آنان اشتراك داشت 

؟  من بار ها در  مقاله هايم راجع به زندان در مورد  تحت نظر داشتن بسيار بسيار  سفير  تمام اختيار شوروي
بيرون كشيدن  احمد علي به عوض  !  غلط "نام خواني" .   قبل از اعدام  به تفصيل نوشته ام " اعدامي"دقيق 

يكجا  كردنش با  مهمترين و سر سپرده ترين  و نامور ترين  مبارزين چپ انقلابي !  اخواني يمحمد علي اعدام
 را مي گذارم به "نام خواني غلط"بررسي  بي غرضانه  و همه جانبه اين  به اصطلاح ! كشور از روي تصادف 

   .ز و ضد تجاوز امپرياليزم روس و امريكا  به افغانستان كاوشگران با وجدان و مبار
داكتر احمد علي كه بعد از رهائي از زندان بسمت  ( كه افسوس مي كرديم كه اين فردداد با تاثر بايد تذكر 

  اش  با همه ذكاوت  و حضور ذهن بسيار قوي و احاطه  نسبتاً وسيع)رئيس صحت دماغي در كابل مقرر شد 
 بر تجاوز ارتش چرا؛ جنبش جهاني كمونيستي را به نقد مي كشيد كه   ، سياسي- ايدئولوژيك بالاي مسايل

( . بريده  به صف دشمنان مردم  پيوست انقلابي كشور  از جنبش شوروي به افغانستان صحه گذاشت و
حيت سازمان درموردانحرافات ايدئولوژيك سياسي و گرايشات وعملكردهاي انحرافي داكتراحمدعلي رفقاي باصلا

  .)پيكاربراي نجات مردم افغانستان اگر  توضيحات بيشتربدهند چه بهتر 
   :  پيچيد "٣بلاك"ر س اين خبر در سراو     

"  به طرف  سربازان اعدامي ها را و ،  كشيديشان هاسلولرا از  ها اعدامي "احد پچق"بعد ازاينكه « 
 كثيف  دست هاي به با خشونت ،  در محاصره گرفته نيز  خودش را   به طور غير مترقبه، دادندحركت "١بلاک
 كه بحالش   و زاري و عذر ميكرد ، داد و فغان ميزد كهدر حالي ،   اين  گلبديني جنايتكار .دند ز الچك اش 

 انتقالش "١بلاك"و بطرف  پرتاب كردند  جيپ وي را  بداخل موتر  سربازانرحم كنند و اعدام اش نكنند ،
   .» ... دادند 
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  پشت پنجره چهره زرداز آن بود كه از روز بعد  دو و يا ، ها بيرون كشيدن رفقا و ساير اعدامي از روز بعد يك   
  اطلاعات ناشي از اعدام سگ وفادار  ش قبلي ؛ بل با يك نوع بي تفاوتي و بيحالير و فِ نه با آن غُ-  باشي "نداف"

   .پايان بخش ششم ◙  ." ....ن كه از اينجه مي بريتانهينِ تانه جمع كُ كالاي! اُوي " :  صدا زد ،  "...احد "باشي 
          

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


